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 فصل اول

 
 ضدنور

که برخلاف تابش نور هایی عکس به؟ نور یعنی چیضد ندونیمی
که از سوژه چیزی به جز یه  هاییعکس .گنمیشه می خورشید گرفته

  .ذارهرنگ باقی نمیسیاه یسایه

کارمون  !مختلف و البته قلابیای هیه گروه با هویت ،ما یه گروهیم
گیریم و برای رسییدن  جورواجور قرار می ایهتو قالب شخصیت ،همینه

حقیقیت وجودمیون بیرای    . کنییم مون تلاش میبه هدف و گرفتن حق
ناشیناخته بیاقی    ،سییاه  یسیایه  هشه و همیشیه ملیی یی   نمی رو یکس
   !به خاطر همین اسم ما شده ضدنور. مونهمی

ما هرچیزی  !ای معمولیهاما نه دزد ،ما دزدیم ،ندرست حدس زدی
... گاهی اطلاعات و گاهی هم ،گاهی پول !دزدیممونه میکه به نفع

کدوم هر. هود نیستیمرابین ما ،اشتباه نکنید. بستگی به شرایط داره !آبرو
مشکلات داره که وقتی برای کمک به قدر نوا از ما خودش به تنهایی

قدر غرق مشکلات شده که نودنیا ا ،علاوه بر اون. مونهنمی بقیه باقی
چه برسه به یه گروه  ،نمیادم کاری از دستش برهودابینیه لشگر ر

  !نفرهشش
کلیدی و حسیاس بیه    یمهره ههرکدوم از ما ی. ضدنور رئیسی نداره



4   ضد نور 

 مین بیشیتر از   !حساب میاد که نبودنش دردسرسازه؛ البته بیه جیز مین   
صحنه حضور پیدا کنم پشت صیحنه مشیلول سییر کیردن      یتوکه این

بیازی وسی ی    یملی نخودی تو ،در مواقع لزومو  مهشکم پنج نفر دیگ
 همین حضور کوتیاه  !دیگه خبری ازم نیست... شم و بعدوارد صحنه می

دانشجوی ممتیاز امیا انصیرافی    . ترممسُرور خواهر بزرگمدیون  همو ر
 .  تیآی یرشته

قلبی  یسکته ،شدنمی ورد و ورشکستآپدرم بدبیاری نمی هشاید اگ
موند؛ ش میهبیشتری کنار خانوادهای سال وومد انمی به سراغش

و به ر مردمهای وقت لازم نبود مادرم از شب تا صبح پرستاری بچهاون
نرسونیم که قدر نوا .مون گرو نه بمونهعهده بگیره و آخرشم هشت

یه تولیدی بشه و  یسرور تصمیم به انصراف بگیره و مشلول کار تو
اختن پاورپوینت و کار کردن با نهایت استفاده از معدل بیستش بشه س

  !سر خیابون یمدرسههای اکسی برای بچه

یه دروغ بزرگ و  ،به همه چیز رسیدشه می گن با تلاشکه مینای
کنه تا از رو سرگرم می ملی ماهایی آدم دروغ کهیه  .سهناجوانمردان

. فرمول ساده و در عین حال سخت دارهیه  موفقیت .دور خارج بشیم
منهای و ر با ارتباط جمع کنی و در مواقع لزوم اونو ر پولکافیه 

نور به این فرمول ساده ضد یما تو. وجدان کنی تا به دست بیاد
 . کنیمرسیدیم و حالا داریم ازش استفاده می

یا پول کافی دارن یا اطلاعات کافی برای  ،نورضدای ههدف
 م سراغشخصی های هالبته گاهی برای رفع خصومت. رسیدن به پول

ولی هدف اصلی گرفتن . کنیممی و صفرر مونریم و حسابمیها آدم
 سهااین شهر سالهای گندهها و کلهقازادهحقی که خیلی از آ. مونهحق
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 . کنندارن ازش استفاده می

آروم و با طمانینه جلو  .م همینهمونما حریص نیستیم و رمز موفقیت 
 مون از طریق اون آنالیزن به هدفسوژه انتخاب و راه رسیدیه  .ریممی
مهم اینه . ریمه جلو مییوترین شخ رو درنهایت با بهترین و کمشه می

 به .و انجام بدیمر که ردی از ما به جا نمونه تا بتونیم مداوم کارمون
بار ه به نام من افتاده و برای اولینبار قرعهمینم هست که اینخاطر 

 . د بازی شدماصلی وار یمن به عنوان مهره

 از خود واقعیم دورترمن رو  شونگذرن و با هر حرکتها میثانیه
و تا گلوم ر اون ،عرق کرده و قلبی که با هر تپشهای دست .کننمی
خ ا یه  .گذرونمهای هیجان بالایی هستن که مینشونه ؛کنممی حس

به خ ر و ر اعضای گروه یو خراب کنم و همهر کافیه تا همه چیز
 . ازمبند

کنم و خیره به عکس چسبیده به و باز میرام چشم ،با صدای نفس
نگاهش اعتماد . ش دارمهاسعی در حفظ کردن آخرین توصیه ،آینه
 . کنهبه من نداره و همین مض ربم می رو یکاف

اگه  .و ثابت کنیر زود باید خودت... فرصت زیادی نداری باده -
م از ه یاین یک... نه اگه ،ار بودبه ادامه کار امیدوشه می ،موندگار بشی

  .دیممی دست
دزدی کار . غم عجیبی با خودش داره ،ی که به کار برد"هَم"

کنی باید راه و می شریفی نیست اما وقتی در شرایط ناعادلانه زندگی
و بلد باشی وگرنه تا ابد بازنده باقی ر روش زیر پا گذاشتن عدالت

قدری که نولاعات افراد مهم انفوذ کردن به اموال و اط. مونیمی
 رو یزیادهای گرده ساده نیست و این مدت سوژهمی نوزب یور راحت
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 .و تا بیخ گلومون حس کردیمر حتی خ ر بارآخرین. از دست دادیم
. دمگیرم و به تصویر مشوش نفس در آینه میاز عکس مینگاهم رو 

 . ذارهمیم نهوگیره و دست روی سرشمی پشت سرم قرار

 ،این یکی نه دنبال لوندیه. به بادش ندی... مونه بادهتنها فرصت -
مجتبی هکش . محی کارش گذاشت یپا توها راحتی به اینشه می نه

 هاکنه بهترین نیروجایی که کار می. کرده اما اون سیستم اصلی نیست
همه چی  ،همه چی تمومه باده. داره و احتیاجی به املال ما نیسترو 
 . و خوب سیر نکردهر انس ما گفته و کسی تا حالا شکمشفقط ش .تموم

 ،زنهزل میام چشم یبار مستقیم توچرخونه و اینمی رو یصندل
 . شمجوری بهتر شیرفهم میکنه اینشاید فکر می

  .پزیمست ع ر خوش غذاهایی که می... مستش کن باده -

ارم و اما من به روی خودم نمی ،ای و سینماییهزیادی کلیشهش جمله
م مئن و کاربلد های آدم شبیه ،کنم برخلاف اض راب درونمسعی می

 مجتبی هر وقت قراره کارش. رسهراهی به ذهنم نمی ؛ ولیبه نظر بیام
خوره و بعدش یپ میها اول یه ،و شروع کنه و وارد یه سیستم بشهر

های آدم توجه بهبی گوشش و یذاره توو میر هدفون مشکی رنگش
بنده و محکم بالای سرش میر سُرور موهاش. کنهو میر شکار ،دیگه

 ،فقط قبی از انجام هر کار مهمی ،کنهنفس کار خاصی نمی... و نفس
 . گیرهو از تو گاز میر لبش

 رو یاین فکرم که چه حرکت یاین شرایط من تو س ولی درمسخره
. ژست خاص و جذاب داشته باشمیه  خودم انتخاب کنم تا یبرا

 خیره به. کم عرق کردم و این اصلا خوب نیستکنم یهیماحساس 
 . مون ندارهزنم که رب ی به صحبتنام مئن نفس حرفی میهای چشم
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 ؟ کم زیاد کنیهو یر کولرشه می  -
کنه و سمت جمع میخودش رو  اما خیلی زود ،پرهش بالا میهاابرو

کارش من ذاره و با این و روی دور تند میر ره و اونکلید کولر می
 . کنهحالا ملزم بهتر کار می. کشمکم نفس میهی

 ؟ باید چی کار کنم نفس -
 و ما راهنماییتر شهبقی .فقط کافیه موندگار بشی. غذا بپز .هیچی -
 . خوام از الان گیج بشینمی. کنیممی

 . دمسر تکون می

 ؟ چی دوست داره -

سابی زنه و این یعنی من بالاخره یه کلام حرف حبرق می چشماش
 . زدم

ره هر رستورانی هم که می !گفت عاشق نوتلاسمی شریف -
اما انگار اونی که خیلی براش خاصه  ،دهغذاهای گوشتی سفارش می

  !ستشه استیک

بار تا این حد کوتاه موهایی که برای اولین. دوباره ترس سراغم میاد
هنوز با رنگ طلایی جدیدش راحت . دمو پشت گوشم میر کردم

 یگوشهکه درحالیشم و کلافه می. رههمینم روی مخم می نیستم و
 .کنمبهش پشت می ،دمو ماساژ میر پیشونیم

 ... دسر خوب بلدم اما غذاهای خارجی تازه یاد گرفتم -

 .زنهمی زلام چشم یچرخونه و دوباره تومیرو  یصندل

 ،بپز هرچی بلدی نیست.ا چیزالان وقت فکر کردن به این  -
 . شده جا باز کناون خراب یفقط تو ،ی بکنتونهرکاری می

گم و با اومدن سُرور حس بهتری آرومی در جوابش می ی"شهبا"
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 . کنمپیدا می

البته این ویژگی . نگاهش برخلاف نفس آروم و بدون تشویشه
تونه بدترین شرایط زندگی هم می یتو .شستهمیشگیه سرور ه

ز ماگ بزرگ قرمزش خونسرد پلک بزنه و خیره به بخار چایی که ا
نگاهم . لم بده و نفس عمیق بکشه و فکر چاره باشه، شهخارج می

 ؟ پرسه که آروم هستم یا نهمی ملیح کنه و با یه لبخندمی

 ؟ اگه خراب کنم چی ،ترسم سُرورمی -

 . کنهو دراز میر شینه و پاهاشتخت اتاق نفس می یرو

 . راه دیگه ریم سراغ یههروقت خراب کردی می ،چی نداره که -

جیب  یو از تور گوشیش. این دقیقا همون جوابیه که منتظرش بودم
 :پرسهکشه و خیلی عادی میمی شلوار جینش بیرون

 ؟ ایآماده .خوام ماشین بگیرممی -

نتو سفید و دم و سراغ ماپس سر تکون می ،راهی جز آمادگی ندارم
کنم و بعد از و تن میرلباسام . رمخریدم می شال آبی رنگی که تازه

با دیدن موهای طلایی رنگی که به  ،چک کردن خودم توی آینه
کنم که در اولین فرصت با خودم فکر می ،زیبایی سشوار کشیده شده

  !باید یه ماسک موی حسابی بخرم

از خرده فرمایشات اضافی و که درحالیشم و می از خونه خارج
کنه و برای ر بللم میسرو. گممی "باشه"فقط  ،مهمد نفس کلافآناکار

 :زنهگوشم پچ می یآروم کردن من تو

  .فقط خودت باش ،اهمیت ندهاش حرف از کدومهیچبه  -

شم و کنم و بعد از چک کردن مشخصات ماشین سوار میبللش می
سال در  چهارواص و متفاوتیه که من بعد از بیستاین اولین قدم خ
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 . دارممیزندگیم بر

*** 
شون یکبهکی کنم و با رد کردنعبور می ای مختلفهاز مسیر

قدیمی و های من از خونه. شهتصویر این شهر متفاوت می
ندارن ها خیابون نوسازی که هیچ سنخیتی با بافت قدیمیای هآپارتمان
گه تا پونزده دقیقه دیگه و شروع کردم و حالا که مسیریاب میر حرکتم

 . رفتهگای همه چیز شکی دیگه ،رسمبه مقصدم می

دیدم  یزیادی توهای م و خونهدونرو نمی اهماشین اسم بعضی از
 !لوکس با کالاهای قیمتیههای کنه فروشگاهتا چشم کار می. نیست
. کشنمی هستن و سر به فلکتر م سرزندهکنار خیابونهای درخت حتی

بار نیست که اولین. م تصمیم گرفته بهشون بیشتر بتابهانگار حتی آفتاب
و ر ندار خودمونم داروباره که داراما اولین ،ذارمها پا میاین محله یتو

کنم و این سوال برام پیش میاد که مقایسه میها آدم با دارایی این
کجا که ها اون ما کجا بودیم و ،وقت تقسیم کردن این همه سرمایه

چ وره که ما در  !قدر زیادنیا اهکم شد و سهم اینقدر نیا سهم ما
اما اینا با نصف  ؛رسیمکنیم و نمیهشت نه ساعت کار می ،روز طول

 !کننو پارو میر ده برابرش ،ذاریممون میزمانی هم که ما برای تلاش
سر بالاییه که یه  به بعدجا این و ازشه می ماشین وارد یکی از فرعیا

. درست و حسابیههای و اطرافش پر از خونه کنه دورتا چشم کار می
 ،که ظاهرشونهایی آدم توکوو تک قیمتنشیک و گرو نماهای

. کم شده و اکلرا سواره هستن هااز تعداد پیاده. طلبهتعریف حسابی می
تعداد کم . شهخیابون دیگه مییه  پیچه و واردماشین باز هم می

با صدای زنی که رسیدن به . دهخبر از وسعت زیادشون می هاخونه
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راننده که . شهمی هم به دور و اطراف جلبکنه توجاعلام میو ر مقصد
 «؟جاسهمین» ه با گفتنسکوت گرفته بالاخر یاز اول مسیر روزه

 . کنهاف ار می

گم و بعد از حساب کردن می "بله" ،م مئن باشمکه این بدون
پیدا و ر پنج یپلاک شماره ،با یه نگاه سرسری. شمپیاده می ،کرایه
های ز نگهباننه خبری ا ،خلاف تصورمبر. رممی کنم و به سمتشمی

تنها چیزی . پوش هست و نه ظاهر خونه خیلی تجملاتیهمسلح و سیاه
جلوی در نصب  هست کهای مداربستههای دوربین که به چشمم میاد

ن به نظر اصدای زنی که جو ،زنم و بعد از چند لحظهزنگ می. شدن
 .رسهمیاد به گوشم می

 ؟ بله -

 . گیرمیجلوی دوربین قرار م

 . برای آشپزی ،قتاسپیده مش... مشتاق هستم .سلام -

 . یدبفرمای -

حیاط خیلی بزرگی جلوی چشمم نیست . شمو وارد میشه می در باز
کنم و و طی میر مسیر کوتاه. نوازی دارهچشمای و اما گلکاری حرفه

و خانم میانسالی در شه می در باز ،به محض رسیدنم به ورودی خونه
ای لمه بلیز کرم آستین بلند با دامن قهوه. گیرهدر قرار میارچوب هچ

موهای . رنگ دامنش روی سر بستهپوشیده و روسری کوچیکی هم
سفید جلوی سرش از زیر روسری بیرون زده و پوستش کمی گی 

 . داشتنیهتپی نیست اما صورتش گرد و دوست. انداخته

خونه پر از اجناس داخی  ،برخلاف بیرون. شمبا راهنماییش وارد می
 شونقیمت بودناین اسباب و لوازم، گرون ءجزبهءجز !لوکس و خاصه
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مجلی با ترکیب طوسی های مبی مقابی نشیمن که از. زننو فریاد میر
ش قرار روبهور بزرگی که یگذریم و وارد آشپزخونهمی و سبز دارن

لسیه که با گهای اولین چیزی که به چشمم میاد کابینتای. شیممی داره
که ای بعد از اون با دیدن جزیره. نکنمی دلبری ونرنگ سفیدش

 .طوسی رنگ زیرش قرار داره به وجد میام چهارتا صندلی ناهارخوری
رنگی که از سقف بالای سرش آویزونه و یه حباب طلاییهای چراغ
 یبار توبرای اولینشه می بزرگ روشون قرار داره باعثای شیشه

وسایی رو  تکتکندید بدیدا رفتار کنم و با هر نگاهم  زندگیم شبیه
 . بخورم

هرلحظه  ،نم باز موندهاکه من دهطور این .خدا بهشون رحم کنه
صد صد در !اقی ترک بردارهدمنتظرم یه چیزی از یه جایی بشکنه یا ح

و ر که فقط عکس جذابشای با صاحبخونهو ر من تا الان این خونه
 . چشم زدم ،دیدم

روشن طوسی و سفیدشون وسط اون  تک لوازم با ترکیببهتک
اما حالا ذوق کار  ترسیدممی تا الان. کننآشپزخونه برام دلبری می
 هاموندن و هر کاری که بچهجا این بهمن رو  کردن بین این لوازم داره

مخصوصا اون گاز رومیزی سفید و اون هود  کنهمی بخوان ترغیب
  .سرش آویزونهشبیه لوستری که از بالای 

 شدممی زمینه و اطلاعاتی که دارم وارد این فضابدون پیش اگه
رسید که برای یه پسر مجرد سی و چند ساله نمی به ذهنمموقت هیچ
 . باشه

 . جانبشین دختر -

دونیم دسیت از آنیالیز    نمیی  و همر با صدای خانمی که حتی اسمش
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تشکر کنارش یه  اکنم و بمی نگاههاش چشم به. دارمبرمیکردن خونه 
 .  گیرمطوسی جا میهای صندلی روی یکی از اون

 ؟ کنیمی چند ساله که آشپزی !سالیوی کم سنشما خیل -

 سعی. شیممی به بعد وارد بحث فنی ماجراجا این از ،به قول مجتبی
 . ساختن فرو برم جلد همون شخصیتی که این مدت برام یکنم تومی

سال سن دارم و یه شش  یست وب. من الان سپیده مشتاق هستم
کامی  یلیسانس روانشناسی دارم و دوتا دوره. ماهی مهربونمهشتاردیب

سه واز دار دنیا یه برادر سی. گذروندم رو یآشپز یهاکلاس از بهترین
کنیم می پای هم داریم کارابهساله دارم که بعد از فوت پدر و مادرم پ

مرکزی های ن یکی از محلهساک .بیاریمو درر مونتا مخارج زندگی
اصالت مادرم به یزد و پدرم به . داریمای اجاره یشهر هستیم و خونه

 توی دوتا آشپزخونه دارم و ازی کار چهار سال سابقه. رسهمیشیراز 
م سامان و به قول مجتبی یه اسم برادر. کنمآشپزی می سالگیپونزده
کنه و درآمد س میتدرین ازب معلم خصوصیه و !ماهی ملرورهمرداد
به زودی قراره با نامزدش ازدواج کنه و همین . ش بد نیستماهیانه

  .شهشدن من میتر باعث تنها

 .تا فاکتور مهم هستمدومدیون  ور این پیشینه و اصالت یالبته همه
 احوال و بعد ازکردن سازمان ثبتمجتبی و سرِ نترسش برای هکاول 

  .افزار فتوشاپنرم ارکردن بااون مهارت ستودنیه شریف در ک

از تر در عصر اطلاعات و ارتباطات خیلی ساده هارسیدن به خواسته
چیز عصر اطلاعات همهی تو. کردممی که من تصور هاون چیزی
درست و  کی با وارد کردن چندتا صفر و. در صفر و یکشه می خلاصه

 !به سپیدهتبدیی کرد و ر بادهشه می ،تریوحساب شده به سیستم کامپ
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جورایی هفقط چندتا کلیک و کدگذاری لازم بود تا من ی خنده داره اما
 . دل برو باشمیه دختر شیرازی تو

 «سپیده مشتاق»دونه اون روزی که مجتبی اطلاعات یفقط خدا م
تا چه  ،کردمی دولتی کشورنیمههای وارد بایگانی یکی از دانشگاهو ر

ورم داشتم حرص خوردم و موجب حد از اون اُفت فشاری که شب کنک
لیسانس  ،بدترین بخش زمانی بود که شریف. تیم شدمهای تفریح بچه
 آمیزاین پروژه موفقیتاگه  گذاشت کف دستم و قول داد رو یروانشناس

که بخوام برام ای هر رشته یتوو ر لیسانسفوق خودش مدرک، باشه
  !بیاره

 . کنمیازده ساله که آشپزی می... یازده -
پره و نام مئن نگاهم می پوش بالاخانمِ میانسالِ خوشهای بروا
 .دهتکون می سر. کنهمی

. حتما دلیلی داشته... معرفی نکردنو ر دلیی که شمابی به هر حال -
 ،آقا راضی بودناگه  ،کنیدمی دو هفته آزمایشی کار ،و بگمر فقط این
 . کنیمهمکاری طولانی مدت صحبت می یدرباره
 . تا خدا چی بخواد. شمچ .باشه -

 :دهزنه و ادامه میمی لبخند مهربونی. انگار از جوابم خوشش میاد 

 ؟ چندتا مدرک آشپزی داری شما -

تونم می. چیز نقش بازی کنمنفس گفته بود لازم نیست برای همه
که بلدم تا جایی که به هویت قلابیم ل مه ای درباره آشپزی و حرفه

 . نزنه صادق باشم

های یه سری غذا یدارم دوره. پزیینیآشپزی ایرانی و شیر. ..دوتا -
... دوره ندیدما. دسرم خیلی خوب بلدم بپزم. بینمهم می رو یفرنگ
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 . تجربی یاد گرفتم

و این یه امتیاز نیومده  گه از خود من بدشمی حسم. دهسر تکون می
اما خب حس من به تنهایی برای موندگاریم  شهمی ملبت محسوب

 . ارمذتموم بگنیست و من باید توی این دو هفته سن کافی

مشکلی با این . بمونیدجا این یه وقتایی ممکنه مجبور بشید شب -
 ؟ قضیه ندارید

 ،ولی خب. شک مامان اگه خونه باشه مشکی دارهمن نه، اما بدون
  !دروغ که حناق نیست

کاری شرایط بالاخره توی هر... مشکلی نیست ،اگه زیاد نباشه -
 . ص پیش میادخا

طور این شده جا باز کنم وخراب این یشده تو نفس گفته هرطور
نظرش برای آقای  ،خدمتکار هم باشهاگه  که معلومه این خانم حتی

 . کنهمی آنالیزمن رو  خونه مهمه که نشسته و داره زیر و روی

 ؟ دیگه هم هستن یخدمه؟ من تنها که قرار نیست بمونم... فقط -

 :دهاز قبی جواب میتر دم خوشش میاد و راحتاز حرفی که ز

از این بابت خیالت راحت  .من خودم همیشه هستم... آره دخترم  -
اکلر وقتا  .و کلا به من سپردهر زندگیشو بینی که آقا خونه می. باشه

اگه باشه مجبوریم  چیزاجشنی از این  ،فقط یه زمان تولدی ،هم نیست
 . از شب قبی بمونیم
دختر محجوب در قالب کنم می زنم و سعیای میزدهلبخند خجالت

 . و ماخوذ به حیا باقی بمونم

، کارهاین خانم همهکه این اول ،و فهمیدمر تا الان دوتا موضوع مهم
پوک آقاشم خبر داشته باشه و بتونم در آینده از وشاید از جیک
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و  بمونمجا این بایدها شب بعضیکه این دوم. اطلاعاتش کمک بگیرم
 . تونه امتیاز به حساب بیادمی این هم

خواد اما می خنکآبلیوان  گلوم از استرس خشک شده و دلم یه
سال وانگار که سن. خالی هم نیستوکهیچ خبری از یه پذیرایی خش
و ر و برام ازر شمشیرش ،کارهیدونم چکمم باعث شده این خانمِ نمی

به سمتی که باید و ر بحث استرس کار دستم بدهکه این قبی از .ببنده
 . کشونممی بره

 ؟ و شروع کنمر ببخشید من از کی باید کارم -

 بخوایاگه  .تونی شروع کنی اما خود آقا نیستمی از همین امروز -
شاید لازم باشه خودشونم باهات یه صحبتی . تونی بری از فردا بیایمی

 . داشته باشن

. دم برم و فردا بیاممی یحترج. موندن ندارمجا این بیشتر از این توان
سریع از . و تخلیه کنمر که امروز دیدم و شنیدمچیزهایی  یباید همه
اما با دیدن صورت متعجب زن به این  ،قصد رفتن دارم. شممی جا بلند
احتمالا با این جمله . رسم که رفتن چندان به نفعم نیستمی نتیجه

هستم و قرار نیست داشته تا ببینه چقدر کاری من رو قصد محک زدن 
 .زنممی جور کردن واکنشم لبخندوبرای جمع. پول مفت از آقاش بگیرم

  .نظرم بهتره از همین الان شروع کنیمه ب  -
رم و از توی کیفم دفترچه و می لعابوش رنگسمت جزیره خو
 . کشمخودکاری بیرون می

 ... موخب خان -

 . معرفی کنهخودش رو  کنم تامی نگاههاش چشم به

  .اسمم شیرینه... شیرین  -
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شیرین و  صورت دوست داشتنیه یالحق که اسمش برازنده
 . سفیدشه

اگه  .بدونمرو  ییاچیزمن برای شروع باید یه  ،موخانخب شیرین -
 . و بگیرمر توناشکال نداره امروز وقت

کردن لبخندزنان به قصد دم. و به سمت آشپزخونه میادشه می بلند
 ،کنهمی ی سفید رنگی که روی کابینت دلبریسراغ سماور برق ،چای
 . رهمی

سه  ،بارآخرین. قیمت دارهمیلیون اشتباه نکنم الان بالای پنج اگه
روز مادر  یخواستیم به پیشنهاد من برای هدیهوقتی می ،ماه پیش
مون نرسید و البته ما پول. و پونصد بودمیلیون چهار ،برقی بخریمکتری
 قوری هشتصدیه کتری ،کوچه ینت جنس میاره توصمد که با وااز آقا

 . کردیمش تومنی برداشتیم و با چهارتا قسط تسویه

 . کار کنیجا این بالاخره قراره .جانتربپرس دخ  -

به . قلابی هستم فکر نکنم یمن یه سپیدهکه این کنم بهمی سعی
 ه با آشپزی موندگارده است که قراراین با. جاش ملی باده رفتار کنم

  !بشه

آقای سعادت به ادویه یا چاشنی خاصی که این خب اول  -
 ؟ حساسیت ندارن

دارم که این تونم تشخیص بدم ازنمی خندن ولی منمی چشماش
 کهاین از کشم خوشحال شده یامی و بیرونر آقاش یبم سلیقهزیرو
  !ترهدونه و به قول معروف سرمی ی بیشتری از منچیزها

روی  ،جوش شدهآباز مخلوط چای و که حالا پر  رو یقور
 انگار که نشستن روی این. اره و به سمت من میادذمی برقیکتری



   07فصل اول 

 . زنهمی چون فقط بهشون تکیه ،پایه بلند براش مشکلههای صندلی

 شیرین خوششهای فقط از غذا ،به چیزی که حساسیت نداره -
 . آدنمی
 ؟ بیشتر دوست دارن رو یچه غذای -

 .کنهمی و شیر زنه و گره روسریشی میاخنده با مزهتک

  .مَرده دیگه. گوشتش بیشتر باشهکه هر غذایی  -

 پشت گوشموهام رو  ،خوردهاز سرم سُراهمیت به شالی که بی 
به خودش و ر ذهنم دم و سوالی که بیشتر از همه توی این مدتمی

 :پرسممی مشلول کرده

سختی به نظر  آشپزی کردن براشون کار ،گیدشما می که طوراین -
 ؟ نمیاد؛ پس چرا این همه آشپز عوض کردن

شم چه سوتی می پرن و من تازه متوجهمی ابروهاش از تعجب بالا
کنم که متوجه نشده باشه اما با سوالی می خدادلم خدا یتو. بدی دادم

فهمم خدا به انسان عقی داده که برای هر خرابکاری می پرسهمی که
  .هنگیرو ر درشتی وقتشزوری

  !؟دونی کلی آشپز اومده و رفتهمی شما از کجا -

به و ر رسهمی زنم و اولین چرتی که به ذهنممی لبخند گشادی
 .ن میارموزب

سعادت کم ملی آقای کسی یبالاخره پیشنهاد کار توی خونه -
اونم برای دختری ملی من که به هیچ جایی وصی . چیزی نیست

  !جو کنم دیگهوحق داشتم پرس !نیست

 :دهمی جواب ،و به جای سوالشه می قانع

 ... زیادی رو یاز قدیم گفتن کره... چی بگم ولله  -
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 . دهخوره و سر تکون میمی ور من حرفش یبا دیدن خنده

وقت از ولی آقا بعد چند ا اومدن و رفتنهبهترین آشپز ولله -
وگرنه من خودمم از پس  ،هرکدوم یه ایرادی گرفته و رد کرده رفته

 . ی برای یه پسر مجرد برمیامآشپز

قبی از هر . هوای خونه م بوعه اما استرس باعث عرق کردنم شده
. ذارممیارم و به همراه شالم پشت صندلی میدر از تنمو ر مانتو ،حرفی

از خونه ای مونه و به گوشهمی باز لباسم ییقه یخانم رواه شیریننگ
 .کنهمی اشاره

جا محدودیتی نالبته شما ای. ترمجای خونه دوربین هست دخهمه  -
 ... نداری ولی اگه برای خودت مهمه

چیزی مشکی ندارم ولی حیف که نفس حقیقتش اینه که من با هیچ
خوام نمی شده جا باز کنم و مناین خراب یازم خواسته هرطور شده تو

خونه پسر یکی  یاسلامی تودا بگن به دلیی عدم رعایت شئوناتفرپس
و روی ر شالم. ساز شدم و مرخصم، دردسراین کشورهای گندههاز کل
 . ره تا چای بریزهخانم هم میندازم و شیرینمی دوشم

 . کنممی از فردا بیشتر دقت .خوب شد گفتید  -

*** 

کنم تا می گیرم و اشارهمی مقابی نفسو ر آبلیموان خالی شربتیول
و خیره به کنه می من پرش یکلافه از شکم گرسنه. باز هم بریزه
 :زنهمی صورتم لب

آب نداد تو لیوان  یهبعد زنه می طرف مال و ثروتش از کوه بالا  -
 ؟ بخوری

سری به . جواب نمونهبی ندازم تامی و بالارام هابرولیوان  از پشت
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 .کنهمی به سرور رو ده ومی تاسف تکون

  !قربون نداری خودمون  -
دونم که موفقیت می بخو. کنهمی خنده و منتظر نگاهممی خواهرم
دزدی خسته دله مون ازههم. تک ما مهمهدر برای تکاین کار چق

 . شدیم ولی چاره نداریم

بدهی بالا سر تنها میلیون  خواد پدری که برای هشتادمی نفس
بود  میلیون هشتادالبته مبلغ بدهی سیصدو. آزاد کنهو ر دخترش نیست

 ما تونستیم سیصد ،ملکتاین م یکه به ل ف ازدیاد جماعت کلیف تو
 دیگهمیلیون  از راه دزدی پاس کنیم و فقط هشتادو ر شمیلیون
سرور و مجتبی قصد دارن از کشور خارج بشن و زندگی . موندهباقی

 . طلبهمی زیادی یو شروع کنن که این خودش پشتوانهر شونمشترک

اون روزی که مجتبی به اصرار سرور اومد خواستگاری و اگه  ق عا
ده و هرچی خودش بدبختی قبا دختر نمی لایه مادرم گفت که به پسر

ای پیدا کردن مجتبی برکشیده بسه و دخترهاش باید زندگی کنن؛ 
 . گرفتپیش نمیرو  یراه دزد ،لا قبای بیشترچند

این گروه  یبرای همکاری توو ر هنوز دلیی اصلی شریف و رضا
هایی که اتفاقای کلیدی نفره نفهمیدم اما هرچی که هست کار ماشش
شریف . ندازنمی به خوبی راهو ر مون وابسته به این کار هستزندگی

هویت برای ما و رضا با هموار کردن و جعی هابا شناسایی دقیق سوژه
ملی معرفی کردن من به عنوان ، راهی که برای ورود به ماجرا لازمه

تا ما به رضایی البته طول کشید  !پسر آقای سعادت یآشپز برای خونه
جورایی از همین هی نداره و خودشم اهکه هیچ احتیاجی به این پول

که معلومه طور این .و بپذیریمر قماش هست اعتماد کنیم و اون
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 ،مادی باشهکه این بیشتر از ،دارهها آدم حسابی که رضا با اینتسویه
  !یهمعنو
 . کنم و شروعر جا باشم و کارمقرار شد فردا ساعت ده اون  -

 ،ناراضی نفس یتوجه به چهرهبی میارم ودر و از پامر جورابام
به من چه که این . دم تا هوا بخورنمی و حرکتر مهانگشتای خست

  ؟!دختر وسواس داره و از پا بدش میاد

نیم میاد خونه و بعد از اونم ساعت  و این پسره ظهرا ساعت دو -
تمام . شههخون یمم همیشه تووخانشیرین. کاری مشخصی نداره

ممکنه یه شبایی  ،موندگار بشماگه  .شم دوربین دارههجاهای خون
خونه  یگفت هیچ خ ری متوجهمی موخانشیرین. شم بمونمبمجبور 
 . و ندیدم دور و اطراف خونهر کسولی من هیچ ،نیست

. کنهمی ما کم یو از جمع سه نفرهر اون ،صدای زنگ تلفن نفس
ز ا. شینهمی جلو میاد و کنارم. کنهمی سرد نگاهمسرور ملی همیشه خون

 .م حس خوبی ندارماسترس صبح خبری نیست اما هنوز

  !جوریهنفس یه  -

 .زنهمی لبخند کمرنگی

  .وسواسیه ،شناسیش کهمی. فقط استرس داره  -

و برای ر دم و به عادت همیشه هرچی فضولی کردممی سر تکون
زنکی خالههای حرف فس از ایندونم که نمی خوب. دمسرور شرح می

 جوراهی اینوقت هیچکه این اما سرور با. کنهمن استقبال نمی
تخلیه  اگه دونه منچون می ،نظیریهبی یشنونده ،نبودهها صحبت
 . زنمتا صبح پلک نمی ،نشم

گفت چهارتا خواهر می بنده خدا !هام مجردهوخان، شیرینسوری -
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زندگی و فرسته سر خونه میو ر بقیه ،بوده این دختر اولی ،برادر بودن
مادره خاطر  به .مونه و مادر پیرشمی آخرشم این بیچاره ،خودشون
ذاره می ور آخرم که مادرش سرش. دارهمی کنه و نگهشنمی شوهر
تویی که  یقدیمی باشه برا یگن اون خونهنمی خواهر برادراش ،زمین
  !و برای ما و مادرمون گذاشتیر عمرت

 .کنممی اهرم سردستم رو  کشم ومی دراز

کنن می میراثورثمیان ادعای ا ،بعد فوت مادره؟ شهمی باورت  -
شه می این بیچاره هم !ندازنرو از خونه بیرون می و این بنده خدا

  !مردم یکارگر خونه

 . کنهمی و کوتاهر کلامم یبلند شدن سرور رشته 

 برایو ر یلی راحت جای نسبتاپول خا روز این. شهمی آره باورم -
  .کنهمی پر یا خالیا آدم

و ر پول این قدرتکه این ملی. برام سختهچیزها ور بعضی من اما با
 !کم یا زیاد کنهخواهرش رو  برادر نسبت بهیه  داشته باشه که مهر

البته این باور داشتن یا نداشتن من تاثیر چندانی روی شرایط زندگی 
دونم پولی که سُرور به عنوان می ادیه که منمدت زی. کردنم نداره

کنه از چه راهی به دست میاد ولی با می مونخرج وارد زندگیکمک
 خودمم برای بیشتر شدن این پول تلاش ،وجود اعتراض نسبیم

 جا برداشتنو از همینر اولین قدم ،بدهای آدم یبه نظرم همه. کنممی
 امیدوارم قبی از "!ودنش ندارندادن کاری که باوری به درست بانجام"

این کار تموم بشه و پولی  ،ا اضافه بشیمهما هم به جمع آدم بدکه این
 . مون برسهکه برای آدم خوب موندن نیاز هست به دست

سُرور به . گیرهمی و از منر خیالاومدن مجتبی فرصت فکرو
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ی بعض. کنهمعمولی باهاش برخورد میو ره و خیلی آروم استقبالش می
یه  دروغ بزرگه یایه  ازدواج این دوتا یا یکنم برنامهمی وقتا فکر

  !ترشوخی بزرگ

 یمرد زندگیت اونیه که وقتی تو"گفت می مادربزرگم همیشه
های چشم یاما من هرچی تو ".و ببینیر کنی خودتنگاه می اشچشم

 . بینمنمی کنم چیزی به جز یاس و ناامیدیمجتبی نگاه می

س کنندهخواهر من داره تا این حد ناامید تصویری که ازدونم نمی 
این مرد باقی های چشم یبا قشنگیاش جایی برای سرور تو یا زندگی
دختر و پسر یه  به هرحال این دوتا از نظر من هیچ شباهتی به !نذاشته

 . در شُرفُ ازدواج ندارن

دم تا توجهش می طور درازکش برای مجتبی دست تکونهمون
 .زنهمی با دیدنم به سمتم میاد و به درگاه در تکیه. ب بشهبهم جل

 ؟ چه خبر -

مون در هَم به جمعهای اخم یپ و نفس باها قوطییه  سرور با
 . شنمی اضافه

ایی عکس با .کار سختی به نظر نمیاد. فردا هم باید برم ،هیچی  -
نگار اما ا ،توقعم خیلی بیشتر بود ،پدرش نشونم داده بودی یکه از خونه

  !والدینهاین بچه عاق

. شهمی گیره و روی صندلی میز آرایش جاگیرمی از سرورو ر هایپ
زنه شی میمی کههایی حرف رفت تا بناگوشم باز بشه بامی نیشی که

 .شه

 رویپسری که با گرمکن و شلوار پیاده اون؟ دیدیو ر دوربینا  -
 ؟ دیدی ؟ماشین گشت چی؟ کرد چیمی
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 :دهکنم و ادامه میمی هشمات و مبهوت نگا

 . م هستچراغ پدرشوچشم ،والدین که نیست هیچعاق  -

به سرور و . میارهدر پشتیشکولهو از توی ر تاپشو لپشه می بلند
با . شون بخونم اما ناموفقمهاکنم تا چیزی از چهرهمی نفس نگاه

دیدن . شممی خیزنیم ،خانمشدن صدای تمام مکالماتم با شیرینپخش
 از هم بیشترو رهام لب یفاصله ،تاپلپ یصویرم توی صفحهت

 . کنهمی

فکر کنم  .رو دارن هم تصویر هم قابلیت ضبط صداا دوربین این -
  .خودت متوجه شدی چندجای خونه دوربین هست باده

 .دممی سر تکون

  !شون کردیشکر که تو هک رو وای خدا. آره دیدم -

صدا ملی همیشه پر سروو رضا شه می صدای زنگ خونه بلند
و ندادم که قامت ر سلامش هنوز جواب. کنهو اعلام میر ورودش
جا یه خبری نبینم و این یعنی امروز ایمی پشت سرشو ر شریف
  !هست

 ؟ ی جوجه طلاطورچه  -

اشتنم داره و من برای سر گذرضا ملی همیشه سعی در سربه
البته  !چه به جمع ماو ر کنم آخه این پسرمی بار با خودم فکرهزارمین

ترین فرد گروه از خوشحال ،اهو آشنایی اهاولین دیدار یناگفته نماند تو
باز  و هم کردم که بتونم راه به دلشر تمام تلاشم. حضور رضا من بودم

م مئن و رویایی برای  یآیندهیه  تریکنم بلکه بتونم از راه درست
دک من هستی و ه ارتو جوج»اما خب رضا با گفتن  ،خودم بسازم
 . روی دستم ریخترو  یآب پاک «خواهی بود.



14   ضد نور 

 این ترفیع درجه. تا چند وقت پیش که جوجه اردک زشت بودم  -
 ؟ چی هستممدیون  ور

 .کنهمی به موهام اشاره

دونستم میاگه  خداییش. وقت پیش طلایی نبودی تا چند  -
  !زدمنمی لگد به بخت خودم ،شهمی قدر خوبنیندت اوبِلُ

یی که هاکس توی این جمع نیست که از نقشههیچ خندن.میهمه 
فقط در حد شوخی که این با. من برای رضا داشتم خبر نداشته باشه

. شممی زدهاما من همیشه از یادآوریش خجالت ش صحبت شدههبراجع
کنم و با سکوتم اجازه پیشروی بیشتر از و مرتب میر ناخواسته لباسم

 .رممی کنم و سراغ بحث قبلیمی به مجتبی ور .گیرممیرو  هابچه

 . ترسممی بینید کمترمیو رمن  الان که شما هم -

 بره ومی و جلور فیلم. خوبی ندارههای حرف اما نگاه جدی مجتبی
خانم ی شیرینگذشته یچای خوردن دارم تودر حال  که منای لحظه
ه و با دست کنمی و زومر تصویر. دارهنگه میاون رو  ،کنممی فضولی

شم و تمام می به صفحه نزدیک. زنهاشاره میدیوار  ازای به گوشه
چیزی شبیه دوربین پشت سر من تر کمی دور. گیرممی و به کارر دقتم

 . بالای یه تابلو توی نشیمن قرار گرفته

 یتو ،اما امروز فهمیدم نه !دارمرو  اکردم تمام دوربینمی من فکر -
احتمالی  یحتی از حملههم هست که ای دیگهای دوربین اون خونه

نه فقط به . این یعنی امنیت بالاتر !دزدا یا هکرایی ملی ما هم خارجه
رو  ی دیگه هم باشه که مااچیز ممکنه خیلی عنوان چهارتا دوربین،

 رو هاجا هستی سعی کن این نکتهوقتی اون؟ متوجهی. سورپرایز کنه
همین الانشم تو با . سهمون بستما از راه دور دست. پیدا کنی باده
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  .شانس از اون در رد شدی و پا به اون خونه گذاشتی

از نظر تئوری کاملا متوجهم امیا از نظیر عملیی اطمینیان چنیدانی      
کیه مین داشیتم بیه خیواهر و      ای کنم اون لحظیه می وقتی فکر. ندارم

تبی چیه  فرستادم مجمی شون لعنتخانم و غیرت نداشتهیرینبرادرای ش
. تونم به خودم امیدوار باشمنمی زیاد یزی دستگیرش شده و من چی،چ

 زیادی دارن وسیواس بیه خیرج    هاهنوز نفهمیدم من سوتی دادم یا بچه
احت پا به همچین حیریم امنیتیی   قدر رنیمن نابلدم چ ور ااگه  .دنمی

؟ پس این همه استرس چه توجیهی داره ،نهاگه  ؟سختی گذاشتموسفت
خیودم رو   ن مییارم تیا تکلییف   ومشلول کرده به زبو ر ذهنم سوالی که

 .بدونم

من چ ور ملی آب  ،قدر جدیهنیقضیه ا هاگ ،مجتبی من گیجم -
 ؟ و چند ساعتی موندگار شدم وخوردن از در اون خونه رفتم تو

یادی سمت این این مدت انگشت اتهام ز. انس یارمون بود بادهش -
جدا بافته بودن خودشون  یتهداشتن گارد و تافخاطر  به سهاگندهکله

تا زمان انتخابات  هپدرش دنبال پست بالاتره و مجبور. شونهاو آقازاده
 . و کاندید شدنش کمتر گزک دست مردم بده

از رو  بگیرم و سوال بعدمجتبی رو  ازشه می جواب کامی رضا باعث
 :اون بپرسم

 ؟ نظرم گی نامحسوس زیرمی یعنی -

و بیرون ر کلافه نفسش. کنهمی و بستهباز  و برای تاییدر شاچشم
فقط . کنهمی برای نشستن انتخابمن رو جلو میاد و سمت چپ  ،دهمی
خواب تمیز و مرتبش نفس از نشستن ما سه نفر روی تخت دونهمی خدا

 بازهاش اخم جمع کرده و گرهصورتش رو طور این چه حسی داره که
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ما هم ملی اون با حمام  قرار نیست باور کنهوقت هیچ انگار. شهنمی
  !شهمی غریبه نیستیم و نظافت شخصی سرمون

 جوراییهی. و خودت باید بفهمیر فقط چقدرش. ق عا زیر نظری -
 یخب لقمه. فتیمایبد دردسری م یمون توهمراقب نباشیم هماگه 
  .پشت خودش میاره هم تریخ ر بزرگ ،تربزرگ

م از اولش. کنممی حساساو ر ره و افت فشارضربان قلبم بالا می
  !دلیی نیستبی ،کی یم مئن بودم که این نشست پنج به اضافه

نفس ؟ خوای من دیگه نرممی؟ شهمی حالا چی؟ شهمی چی... چ -
 ؟ به جای من بره

ترس بیشتری به سراغم میاد  ،رسهمی وقتی لرزش صدام به گوشم
نشسته با  امچشم یاشکی که تو یرضا با دیدن حلقه. کنممی و بلض

 .کنهتعجب نگاهم می

 ؟ میاریاین ننه من غریبم بازیا چیه در؟ باده -

 ور دونم این اخلاق گندشنمی و منشه می صدای نفس هم بلند
 .چی هستممدیون 

 ی کارجورچه حالا ندیدی ما مگه تا .و بادهر جمع کن خودت -
 ؟ کنیممی

 ؟ باده -

  !نه طوفانه  -

 هم وادار به خندیدنن رو م مزه اما به موقع شریفبی شوخی
 جلو میاد و. شهمی خودش برای آروم کردن من دست به کار. کنهمی
 .شینهمی رومهبور

مون بیشتر جمع قراره حواس. جا جمع نشدیم که بترسونیمتاین -
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 . باشه

  !سگندهشریف طرف کله  -

 .تا اطمینان بیشتری بهم بدهشه می خیرهام چشم به

 یما برای ملزی که تو ،نه هستگندکله ی که دارنبا پولاونا   -
این جمع سه ساله که قسر در رفته . فرقی نداریم ؛ پس هیچسرمونه

 . خواد برسهمی تونه به چیزی کهمی پس م مئن باش بازم ،باده

کنه و به کجا برسه تا نفوذ کافی  شریف همیشه بلده از کجا شروع
 .روی من داشته باشه

رو کجا بفرستیم ولی قرار  تیم قراره تودونسمی اولشم ما از یهمه -
 امروز رفتنت محک بود. و پیدا کنیر بهت بگیم تا آمادگیشکم کم شد

تونی تنهایی پیش بری و چقدر به ماها احتیاج می که ببینیم تو چقدر
 . داری

 مونبنده باعث ق ع ارتباط چشمیمیو ر مبلضی که راه گلو 
کردم می تازه خیال. تم متنفرماز دختر ساده و احمقی که هس. شهمی

  !اومدمچقدر خوب از پس همه چی بر

 . کاری کنمترسم خراب، میمن خیلی احمقم هابچه -

 انتخابو ر احمق نبودی که رضا گی.و راست میر این  -
  .کردینمی

که به زور ای و با خندهشه می مانعرضا . شممی بلند شاکی از جا
 .توپهمی یفسعی در کنترل کردنش داره به شر

 . زنیمی کنه جدی حرفمی گی فکرمی هی. خفه شو دیگه شُتر ی

 .کنهمی به منو ر با صورت سرخ از خنده

 . زنهمی زیاد بشین جوجه این حرف مفت -
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 و دستر کلام یرشته ،نفس که انگار از این بحث کلافه شده
 .گیرهمی

از فردا اما  ؛امروز به خیر گذشت ،ببین باده. بازیبسه مسخره  -
 . کارمون بیشتره

داره برمیو ر عکسی که روی آینه هستو ره می سمت میز آرایش
 .کنهمی و بهش اشاره

نگاه . کارشناسی ارشد ریاضی. سی و دو سالشه. مهراب سعادت  -
  .اوضاع مالیش خیلی بهتر از خیلی خوبه. به زندگی نسبتا خوبش نکن

. به من نشون بده رو ییزکنه تا چمی جلوتر میاد و به مجتبی اشاره
خارجی های ماشین بره تا عکس چندتا نمایشگاه بانمی زمان زیادی

 .گیرهمی جلوی روم قرار

علم به این موضوع کنن با می اکلر بچه زرنگای این شهر فکر  -
سه هیچ از  ،سآوازهودستگاه پسر سعادت بزرگ و پرکه صاحب این دم

  .از این حرفاستر خیلی کلیف اما اصی قضیه ؛مردم جلو زدن یبقیه

 بالاشه می بازام چشم از دیدن تصویر جدیدی که مقابی امهابرو
چندان سخت  ،این سایت چه کاربردی دارهکه این حدس !پرهمی

 .بار رضا به کمک نفس میاداین. نیست

 یاین راه تو که ازهایی پول .جاسمون از ایناصی درآمد داداش  -
 قشنگی کههای ماشین کنه به اینمی شونبدییحسابش میاد و اونم ت

 . بینیمی

درآمد حاصی از هفت خط روزگار نیستم اما فهمیدن این موضوع که 
برام کار  ،سماشینا خیلی بیشتر از پول اینداشتن همچین سایتی 

بار این اطلاعاتی که در عرض همین چند دقیقه به . سختی نیست
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بازی از یادم بره و به ه غربتیقدر زیاد هست کنوملزم وارد شده ا
 .م رح کنمو ر جاش سوالی که برام ایجاد شده

تونه می مگه چقدر ماشین؟ کنهمی کار چیو ر شپولا یبقیه  -
 ؟ اصلا از کجا م مئنید برای اونه؟ بخره و وارد کنه

وقتایی که حرف  هخنده مگنمی تجربه ثابت کرده نفس به روی من
 قرصدلم رو  ،هاشلب به بالای رو یشیدگحسابی بزنم و حالا دیدن ک

 .شهمی قدم، رضا پیشچیزی بگهکه این قبی از. کنهمی

صد اطمینان صد در !گید نهمی ،گم جوجه طلای خودمهمن می  -
چیزی که . کم کسی نیست ،و باز کردهر اما اونی که دهنش ،نداریم

 . ه بادههمین ،و پیدا کنیر حالا برای ما سوال شده و تو باید جوابش

 :زنهمی لب ،امچشم خیره به

  ؟!کنهمی رو چی کار اهپول یبقیه  -



 

 

 

 فصل دوم
 

 جاسوسی
گرده به هفت برمیجاسوسی  یموفق من در زمینه یاولین تجربه

قیمتی که پدرم با منت قتی که فهمیدم مادرم انگشتر گرونو. سالگیم
رفتن گم می مهالیی که با خهاتوی یکی از جلسهو ر براش خریده بود

 . کرده

تونم منکر حس نمی اما ،از ناراحتی مادرم خوشحال نبودمکه این با 
. قدرتی که از دونستن این ماجرا توی وجودم شکی گرفته بود بشم
قدرتی که وقتی توی خیابون با پررویی تمام جلوی مادرم ایستادم و 

 یستی که توبا پشت د ،"گممی به بابا ،برام پشمک نخریاگه " گفتم
 . دود شد و به هوا رفت ،نم خورداده

جاش به این فکر به. من تربیت نشدم ،اما برخلاف تصور مادرم
دهنی اطلاعات بیشتری کسب کنم تا با تو ،بعد یکردم که برای دفعه

داشت یا من از دونم اصول تربیتی مادرم ایراد نمی هنوز. مواجه نشم
دوم پا به این خونه ای بارلب بودم که برطریشه فضول و دردسر

 . گذاشتم

کنم و می به غذا اضافهو ر فلفی ،خانمکلافه از نگاه متعجب شیرین
 کف دستم اون رو کمی از ،بعد برای م مئن شدن از پخت برنجم

 . کنممی ریزم و مزهمی
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 ؟ آقا ناراحت نشه -

 . شممی خندم و به صورت سفیدش خیرهمی

  .نه شما ،شمکار مییاگرم ناراحت بشه من از کار ب  -

 روی کانتر آشپزخونهو ر ده و بشقاب غذاتکون می حرف سربی
کنم به خودم می اما سعی ،کمی از این زن ندارمم دستخودم. ذارهمی

برای منحرف کردن ذهنم از افکار . امید بدم که کار اشتباهی نکردم
مروز شکر ا رو خدا. کنمخانم باز میبا شیرینو ر سر صحبت ،منفی

اونم با  ،از صبح دوبار بهم چای داده. تری باهام داشتهرفتار دوستانه
  !شیرینی

این آقاتون خیلی خشن تشریف دارن  ،م جونوخانگم شیرینمی -
 ؟ طوری پریشون شدیکه این

 . ندیدمتر من از این بچه آقا .نه مادر  -

 ی که برای این پسر به کار برد پوزخند"ترآقا"توی دلم به لفظ 
 . زنممی

 ؟ پس چی -
 من ملی شما داره ولیو ر خودش خاصهای اخلاق خب -
 . کاری نکردم سرخودوقت هیچ

 . کنممی و درستر فردا اونی که آقا خواستن. سرخود نیستم -

که پشت سرش اس حرف انگار خاطر این بشر براش عزیزتر از این
 . حرفی بزنه

 ؟ جون چاشنی کجا داریدشیرین -

 . همون کابینت آخری هست یتو خوایمی هرچی ادویه -

ناچار به سمت . کنمنمی و پیدار گردم اما چیزی که لازم دارممی 
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خانم در برابر سوال شیرین. دارمبرمیو ر رم و مانتو و شالمصندلی می
 از خونه خارج کنم و سریعمی بسنده ".گردمبرمیزود "فقط به گفتن 

چی بازیای من شوکه وخیاین  از شک ندارم زن بیچاره امروز. شممی
خالی شم اما دستمی با دیدن اولین سوپرمارکت داخی. شده
بالاخره بعد از بیست دقیقه از سومین ملازه دست پر بیرون . گردمبرمی
 . رسونممی به خونهخودم رو  با عجله میام و

گفتن  "سپیده!"توجه به بی دم وو روی زنگ فشار میر دستم
قیمتی رنگ و گروناز دیدن ماشین سیاه. شممی طخانم وارد حیاشیرین

فهمم می و تازهشه می زیر پاهام خالی ،حیاط پارک شده یکه گوشه
 . کردم استرس نبودهمی چیزی که تا الان تجربه

و ر خانم حالمورودی و دیدن صورت دلخور شیرین باز شدن درِ 
با . رممی راست به طرف آشپزخونهه کنم و یمی سلام. کنهمی بدتر

هیکلی که روی صندلی نشسته و با تلفن ان و خوشدیدن مرد جو
 ،که معلومهطور این .شممی جام میخکوبسر ،همراهش مشلوله

 . ناخواسته با یکی از افراد حفاظتی این خونه آشنا شدم

آقا گفت هروقت اومدی خودت ببری . رو بکش دخترجان برو غذا -
  .بالا

کنم نگاه می سعی. رمسمت گاز می کنم و بهسلام کوتاهی می
 رو یو خاموش و چاشنر زیر برنج. نادیده بگیرمو ر دو نفر دیگه یخیره

 . شممی کنم و مشلول کشیدن غذامی به خورشتم اضافه

هم  رو یزمینته دیگ سیب ،ریزممی دور بشقاب رو یپلوی زعفرون
و بعد از ریزم توی ظرف میو ر خورشت. دممی قرارای دیگه یگوشه

 . ذارمو توی دیس میر شون، همهو یخلیوان  برداشتن



   11فصل دوم 

 ؟ اتاق کجاس  -

احتمالا پیش . دهمیو ر مچندان خوش جواببا روی نهخانم شیرین
امروزم فردایی در کار نیست و دلیلی کارهای  کنه بامی خودش فکر

 . نداره بخواد تحویلم بگیره

 پشت در اتاق. رممی ن بالاکنار سالهای دارم و از پلهبرمی رو یسین
و بعد  کنممی گرفتن سینی مهارتر و با محکمرام دست لرزش ،ایستممی

کنم که می شکر رو توی دلم خدا. زنممی از فرستادن چندتا صلوات در
در همین فرصت کم ازش  .هست و حتی توی این شرایط هم کنارمه

 الان کردمخلافی که تا کارهای  خوام ازمیکنم و می عذرخواهی
دونم کار می". برابر افراد این خونه ازم مراقبت کنه پوشی و درچشم
 ".دونی اینا خیلی بدترنمی کنم اما تو بهترمی بدی

شم داخی می. دهورود می یبهم اجازه "بفرمایید."ی شنیدن کلمه
 کنه بوی خوب حاصی از عودو بهتر میر و اولین چیزی که حالم

 . کنمکشم و سر بلند میمینفس عمیقی . ستشه

رسه ضربان می دست سفید و موسیقی آرومی که به گوشمه اتاق ی
خونده بودم  اهبراساس چیزی که توی رمان. و پایین میارهر قلبم

بود و تر کتابخونه خفنیه  میز چوبی خفن بایه  تصورم از اتاق کار
 ه منالبت !شلوار و کراوات پشت اون میز نشستهومردی که با کت

 یباید حتی وقتی تو هاای توی قصههنفهمیدم چرا آدم پولداروقت هیچ
  ؟!مگه قرار نبود پول راحتی بیاره؟ شلوار بپوشنوه هستن کتخون

پرده کرم رنگ  !از تصورات ذهنمهتر فضای مقابلم چیزی متفاوت
به  که شکلی که بالا کشیده شده و پنجره بزرگ پشتشای کرکره

 بندی شده وطبقه سفید دو طرف پنجره دیوار .شهمی فضای سبز باز
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میزِ سفیدِ  کنن.می ک و بزرگ روشون خودنمایییچندتا کتاب کوچ
شرت و شلوار نی که با تیره قرار گرفته و مرد جواجزیر پن سرتاسری

راحتی روی صندلی چرخدار پشت میز نشسته و دست به سینه با 
 . رممی لوترگم و جسلام می .کنهصورت جدی نگاهم می

 . پشت سرتون ببندید ل فاو ر در -

راست گفتن که پول تضمین شعور  !مردک حتی جواب سلامم نداد
 کم گیر افتاده اشارهیکوچهای دست به سینی بزرگی که بین. نیست
 .کنممی

  !دستم پره... دست -

 رو یطلب سین ،شهدست دراز شد. و به طرفم میادشه می از جا بلند
و ر گردم و دربرمی. کنممی میی تقدیمشا کمالکنه و من بمی
 استرس دارم اما مستقیم نگاهشکه این ایستم و بامی سرجام. بندممی
قد بلندی داره . خجالتی نبودموقت هیچ متاسفانه یا خوشبختانه. کنممی

 . که تن کرده مزید بر علت شده دست مشکیهو بلیز شلوار ی

که از راه رفتنش مشخصه خیلی طور این از عکسشه وتر چهارشونه 
به رخ بیننده و ر هم علاقه داره این هیکی و زحمتی که براش کشیده

 . بکشه

روی کاناپه کرم کنه ذاره و به من اشاره میمیروی میز رو  یسین
 رو کیف پول مشکی رنگ. رنگی که سمت راست اتاق قرار داره بشینم

من رو  ،حتویات داخلشکنه و حین چک کردن ممی از توی کشو خارج
 :دهمی مخاطب قرار

 . ید ل فابفرمای -

کنم تا یادم می نصب شدهدیوار  نگاهی به ساعت بزرگی که روی
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 از دو و نیم برن بایدتر ش فراهاعقربهکه این بمونه همیشه قبی از
 . البته به شرطی که همین امروز اخراج نشم ،و انجام داده باشمرکارهام 

 ؟ تهدرس ؟مشتاقخانم -

خورن خالی از خزعبلاتی که توش چرخ میو ر ذهنم کنممی سعی
 . کنم

 . درسته .بله -

با تعجب نگاهم شه می باعث زنهمی لرزش لعنتی که ته صدام موج
 هاشلب یبینه که گوشهمی دونم توی صورتم چینمی. کنه

کنم که پسر جذابی می اعتراف. شنمی نامحسوس به بالا کشیده
دختر نقش دوست ،دادم به جای آشپزمی ترجیحو  همقابلم نشست

 . و بازی کنمر قلابیش

 ؟ شرایط کار باهاتون صحبت کردن هبعخانم دیروز راجشیرین -

داشت پیش من از  خانم تمام دیروزشیرین. حقیقتش اینه که نه
یه شبایی مجبورم که این به جز. کردمی ش نالهادست خواهر و برادر
 . نگفته بودای ید دیگهبمونم هیچ چیز مف

 . اما باید بیشتر با خودتون صحبت کنم ،بله -

 . احتیاجی نیست -

 و برداشتهر که بوش کی اتاق سبزیبه سینی قورمه نگاهش رو
 . دهمی

  .تون باشیمکنم بتونیم در خدمتنمی فکر -

یم گرفتم به جای استیکی که تصمای اون لحظه. جای تعجب نداره
برای خودم رو  ؛سبزی بپزمقورمه ،قاش خواستهخانم گفت آکه شیرین

و ر کشم و تمام تمرکزممی نفس عمیقی. این لحظه آماده کرده بودم
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 . بگیرمو ر مای صوتیهتا جلوی لرزش تارذارم می مروی حنجره

 ؟ تونم توضیح بدممی -

  .خیر -

مبهوت به . برای این جواب آماده نکرده بودمخودم رو  البته
از تر چندتا تراولی که خیلی بیشکه این بعد از. مشمی حرکاتش خیره

 میاره و به سمتماز توی کیف پولش درو ر دستمزد امروز من هست
خواست پر غرور دست رد به می خیلی دلم. شممی از جا بلند ،گیرهمی
من که کاری  ،گفتم احتیاجی به پول نیستمی زدم ومی شهسین

رو  هاتراول. کرایه ماشین دادم این دو روز کلی پول یاما تو ؛نکردم
 دست روی دستگیره. رممی هیچ حرفی به سمت دربی گیرم ومی
نگاهش بالا میاد و من . کنممی گردعقبو قبی از فشار دادنش ذارم می
 . شممی خیرههاش چشم به

سال  یازدهاصراری برای موندن ندارم اما به عنوان کسی که  -
 یبار پا توی برای اولینکساگه  ،گممی آشپزی داره بهتون یتجربه

بدون  ،شما گذاشت و صبح تا ظهر براتون استیک پخت یآشپزخونه
 . بخوایدو ر مزه کردن اون غذا عذرش

 کاملا خونسرد نگاهم. بینمنمی هیچ تلییری توی اجزای صورتش
  !گهمی ".ممنون"کنه و می

 .کنممی به ظرف غذای پشت سرش اشاره

ز اون غذا بخورید تا پولی که من گرفتم حلال قاشق ایه  ل فا -
 . باشه

م هشکر از لفظ حلالی که توی این موقعیت به کار بردم خند رو خدا
 سر تکون. کشی باشمخره قرار بود من دختر خوب و زحمتبالا. نگرفت
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ریزه و می قاشقی خورشت روی برنج. چرخهده و روی صندلیش میمی
 . خورهمی

 شم ومی از اتاق خارج. مونهنمی حرفی باقی با کارش جای هیچ
خانم و با حوصله از شیرین ،توی جیبم توجه به لرزش مداوم گوشیبی

 . کنممی س یا بادیگارد خداحافظیمردی که یا راننده

که ای با نتیجه. رممی ن اصلیوبیرون میام و پیاده به سمت خیاب
هرچی  ،خبر نیستنبی گرفتم و احتمالا بقیه هم به ل ف مجتبی ازش

  .سته دیرتر برسم به نفعم

*** 
 . پاشو بیا یه لقمه غذا بخور بعد بخواب -

نگاهم توی . و از زیر بالشت بیرون میارمر با صدای مامان سرم
کنه و می سالش شکسته شده گردشوکه بیش از سنای صورت خسته
مراقب  ن خونه نیاد ویوم شب دریه  کنم تا کی قرارهمی با خودم فکر

کم هکرد تا این زن یشه می کار چی؟ دکتر تقویان باشههای بچه
یه  بیارم که خرجتونم با آشپزی پول درمی من چقدر؟ استراحت کنه

تا کجا قراره چشمش به پول مردم  ،یا سرور؟ بدمو ر سه نفره یخانواده
 یبه خودش اجازه ،نظرش زیادتر از بقیه داشته کسی ب اگه باشه و
 ؟ و بدهر شیدن توی زندگیشسرک ک

کس باهام بد رفتار کردم امروز هیچمی برخلاف چیزی که تصور 
 چیزود که مجتبی قبی از رسیدن من همهکاملا مشخص ب. نکرده بود

نفس نرسیده بودم که سرور تماس  یهنوز به خونه. گفته هاو به بچهر
فدای » بودرضا بهم پیام داده . خودمون یگرفت و گفت که بیام خونه

بازی توی گروه تلگرام پیام لقکو شریف ملی همیشه با د «سرت
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زنی رضا مخ یگذاشته بود که ناامید نباشم و به جاش به همون پروژه
 ،وجود ندارهای وقتا که انگار باده ینفس هم که ملی بقیه. فکر کنم

هنوز م مئن نیستم باید از این شرایط خوشحال . سکوت کرده بود
دونم اینه که زندگی کردن برای ما تنها چیزی که می. یا ناراحتباشم 

 کنیم و چیزی جز خستگی عایدمونمی بدو بدو ،و املال ما سخت شده
 . شهنمی

که در ای خوابم و به خونه و صاحبخونهمی باز روی تختطاق
ی سن یکی ملی مادر من تو. کنممی عرض این دو روز دیدم فکر

تا و دو مچنان مجبوره برای دوتا دخترشهفت سالگی هوپنجاه
یکی ملی . پای گاز بایسته ،کنهمی کسی که براش کارهای پسربچه

 تنها توی اون خونه زندگیو، تکمهراب سعادت با سی و چند سال سن
  !دلیی آشپز عوض کنهبی روز با دلیی وقدر داره که روزبهنوکنه و امی

 ور اونی که پول مردم؟ تواقعا آدم بد الان کدوم یکی از ماس
دم می سازه یا منی که به خودم حقمی رو یگیره و اون خونه زندگمی

پس آدم  ،هردومون بدیماگه  ؟بذارم برای اخاذی ازش پا به اون خونه
 ؟ خوبای این دنیا کجان

 . کنهشرایط تلییر نمی ،خوردن تونشستن و غصهاینجا  با -

چرخم می به پهلو. کنهمی ارهو پر فکر و خیالم یصدای سرور رشته
 . کنممی اهرم سردستم رو  و

  .فقط فکرم مشلوله. خورمنمی من غصه -

 کش مویی که دور مچش داره. شینهمی نزدیک میاد و روی تخت
 جدی نگاهم ،و بعد از جمع کردن موهای لختِ سیاه رنگش میارهدرو ر

 .کنهمی
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 ؟ مشلول چی -

 ؟ بدی هستیمای آدم که مااین -

 .زنهمی د تلخیلبخن

 .نه -

  !ولی ما دزدیم -

سرور همیشه روی این کلمه حساس بوده و . کنهمی تیز نگاهم
 . هست

  !کنی بادهمی بار از این کلمه استفادهفهمم چرا روزی بیستنمی -

زنم خواهرم زل میهای چشم کنم و بهمی خلاف همیشه بلضبر
تونم می جاش من خوبیلی وقته برق خوشحالی ندارن و بهکه خ

و ر مشکی خونه کردنای لای اون مردمکبهس لاهاترسی که مدت
 . ببینم

ترسم بهش عادت کنیم و خیلی می. یادمون نرهوقت هیچ خواممی -
اما وقتی مامان  ؛گم نداری بهتر از این کاراسمی بعضی وقتا. بد بشیم

 قدر قوی نیستم که بدنومن ا ...فتمایوقتی یاد بابا م ،بینممی ور
 . اما آدم خوبی بمونم ...زندگی کنم

کنه سقوط میهام چشم اشکی که از ینگاه سرور همراه ق ره
 ،شکشه و با مهربونی تموم نشدنیمی روی موهام دست. رهمی پایین
 .کنهمی برای آروم شدنم تلاش ،حرف بودنشی کمبا همه

 . کنیممی بدای کار فقط. ما که بد نیستیم -

*** 
بیان طور این ور ویکی پدیا تعریف این سه کلمه. عقیده ،اعتقاد ،باور

 :کنهمی
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کند چیزی می فرد تصور ،وضعیتی در ذهن است که با وجود آن"
آیا شواهد تجربی یا دلایی عقلی که این بدون توجه به ،درست است

وجود دارد که با ق عیتی که بر حقایق مسلم دیگر مبتنی باشد ثابت 
 ". استکند که آن چیز درست 

تونه دلیی قاطعی برای نمی باور داشتن به امری :کهنتیجه این
 . درست بودن اون باشه

پیچیه و مین بیا بیاوری کیه بیه       می خانم توی گوشیصدای شیرین
نفییره بییرای زنییده کییردن شییانس از یییه  درسییت بییودن اییین تصییمیم

بسیته شیروع بیه    کشم و چشم، نفس عمیقی میگروه دارم یرفتهدست
 :کنممی صحبت

 ؟ خوبی .موخانسلام شیرین -

 .نشناختهمن رو  از لحن صحبت کردنش مشخصه که

 ؟ شما... سلام -

یادتون  .آشپزی یچند روز پیش اومدم برا .موخانشیرینم اسپیده -
 ؟ اومد

رسه و حس می کنه خیلی کوتاهه اما به گوش منمی کهای خنده
 . دهمی خوبی بهم

 ؟ خوبی... بله شناختم -

  .نه -

 ؟ چرا -

رو  خدا. برهمی و بالار نفسمهبتعجبی که توی صداش هست اعتماد
 . صحبت نبست یبرای ادامهو ر شکر که ملی آقاش راه

 .موخانن به این کار احتیاج داشتم شیرینم !یه روزه اخراج شدم -
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خب من یه ؟ حساسهچیزا  این یشما چرا بهم نگفتی آقای سعادت رو
 . کردم اون موقعمی فکری

 ؟ تقصیر منه .جون به تو گفتن سفید بپز سیاه پختیردخت! وا -

 طلبفروش و منفعتخانم تا چه حد آدمشیرینکه این فهمیدن
کردنش  "آقا آقا"همون دو روز و . خوادنمی اصلا زمان زیادی ست،ه

 . کردمی برای اطمینان از این موضوع کفایت

ن دلش دیگه آقاتو؟ آشپز خوب پیدا کردید ،الان من رفتم ،حالا -
 ؟ جای استیکبه درد نگرفت از خوردن قورمه 

 . شممیتر کنه و من شجاعمی ریزی یخنده

 . نگرفتیم هنوز .نه -

 یهمه. گیرممی به فال نیکو ر مون حاکم شدهسکوتی که بین
 :کنممی و م رحر و جمع و درخواستمر جسارتم

 آقای سعادت؟ تونی یه فرصت دیگه برام بگیریمی موخانشیرین -
 . زنهنمی زمینو ر حرف شما

  .لازم نیست... نه -

 ... ولی استیک حداقی گوشتش باید ...به خدا من قصدم بد نبود -

. آقا از کارت خوشش اومده .قسم نخور... جونصبر کن دختر -
پیگیری کردی اگه  خودش گفت. خوششم اومد ،نهارشم اون روز خورد

  .تونی بیایمی بهت بگم

  !؟چ ور !؟واقعا -

بیار با و ر تملی یا شناسنامهفقط کارت. گممی اومدیحالا  -
 . خودت

 با خودم فکر. دممی خاتمهتماس رو  کنم ومی زده تشکرذوق
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چیز همهطور این ما به سر نرسیده بوده که یکنم حتما قصهمی
 . مهراب سعادت برسم یدست هم داد تا من باز به خونهبهدست

*** 

. شون برای دیگران مشکلهتوضیحشرای ی توی زندگی هست که 
 ملی توضیح این موضوع که من چرا اول جا زدم و حالا چرا مصمم

زنم به صورت متعجب میهمو ر مکه چای و عسلطور همون .هستم
. کنممی برای هر واکنشی آمادهخودم رو  پنج نفر دیگه با لبخند نگاه و

دونم از کجا ینم با این مشکی کهوقت هیچ دیگه منهای آدم برخلاف
 . شمنمی شروع کنم مواجه

  !؟یارو مگه مرض داشته که بندازتت بیرون بعد بگه پاشو بیا -

 .ندازمشونه بالا می 

  .حالا که گفته -

 ... آخه چر -

ون تیپ کلاسیک مکش مرگ ما و رضا با اکه این قبی از
 .پرهمی نفس کلافه وسط بحث ،و کامی کنهر کشش سوالشدختر

بازی که نیست بچه؟ چی شده؟ کار کردی یبگو چباده ملی آدم  -
، فرداش بیای یه روز بری از قصد خرابکاری کنی که بندازنت بیرون

 . و مچی خودت کردیر پنج نفر !و درست کردمر چیزبگی همه

 .کنهمی ریز شده نگاهمهای چشم با

ما  !شهنمی نپختی که باورم رو یکوفت ینگو از قصد اون قورمه -
 ،مرغ بدنآب و یه تخملیوان  بهت یه. شناسیممی ور هممون تو

 پرتا که استیکم خوبو. پس این چرتمیاریوچلو از توش درمرغ
 ... و بگور راستش. من ردیف نکن یو برارشد نمی
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از و ر منشستنم باهاش سرگم شد یفنجون بزرگ چای که از لحظه
 .شهمی کشه و بیشتر روی میز چوبی کافه خممی جلوم کنار

 ؟ و زدیر چرا اون گند -

 .سفایدهها بیتجربه ثابت کرده که مقاومت بین این بچه

 . خواستم بمونمنمی. چون ترسیده بودم -

 ؟ پس الان چه مرگته -

  !نفس -

ی به صورت شریف که با وجیود همیه  زنم میای لبخند قدرشناسانه
 جیواب . مییاد ش، همیشه رفیقیه و بیه موقیع پشیتم در    اسر گذاشتنسربه
 :دممی

 . خوام بمونممی ترسم ولیمی الانم -

زنه و هرچی توی این چند روز ای میچندان دوستانهنفس پوزخند نه
 .کنهمی جبرانو ر سکوت کرده

 ؟ مگه مسخره بازیه -

 .کنهمی به مجتبی اشاره

 خره که مامی به جونرو  یدونی این بدبخت هربار چه خ رمی -
تونه می یا رضا تا کجا؟ ر برسونهخببی رو تا بیخ گوش چندتا آدم از خدا

 رفک؟ کاری به ما بده و خودش هیچ بلایی سرش نیادآمار گند و کلافت
چه کلافتی  ،بهمون برسه و بگیرهو ر شریفای کار کردی اگه یکی پی

 ؟ دارهو برمیر مونهزندگی هم

اگه  چون رو به آرامش دعوتش کنه کنه نفسرضا سعی می
یه  خودش ،جلب کنهو ر توجه چند نفر دیگهجوری ادامه بده و همین
  !مون باشهتونه عامی اصلی دستگیریمی تنه



44   ضد نور 

 ؟ ه فکر کردی بادهاصلا به بقی -

 .دهمی مخاطب قرارو ر عصبی بقیه

 ؟ گیدنمی شماها چرا هیچی بهش -

درسته که من توی اولین حضور . سکوت بیشتر از این جایز نیست
داشتم اما به این معنی نیست که  زیادی یاحمقانهرفتارهای  مستقیمم

 دم و دست به سینهمی به صندلی تکیه ،جانببهحق .من واقعا احمقم
 . شینممی

و بشنوم معنیش این نیست ر که من ساکت موندم تا حرفاتاین -
خودم  ،درضمن هر گندی هم که زدم. که حرفی برای گفتن ندارم

 . جمعش کردم

 .ببینمو ر ما تاثیر کلامکنم تمی شون نگاهتکی صورت تکتو

چراش اگه  .دارمو ر الان شرایط پا گذاشتن به اون خونه من -
هستید یا . خوام برممی. دونمنمی چون خودمم ،براتون مهمه که هیچی

 ؟ نه

  .من هستم -

 بیشترین اعتماد هاگفتن کسی ملی مجتبی که بچه ".من هستم"
گیره و می ز بقیهنگاه ا .شهمی امتیاز بزرگی محسوب ،بهش دارنو ر

 :دهمی زدن کیک شکلاتی توی بشقابش ادامهحین برش

یکی دو ساعت بعد . زننمی دونستم که به باده زنگمی من -
. تونه بیادمی پیگیری کرد بگهاگه  م گفتوپسره به همون خان ،رفتنش

  .بار باده خودش تصمیم بگیرهمن چیزی نگفتم تا این

 . اطلاع نبودهبی هم ده که اونمی آرامش سرور نشون

چون مجبورم بهش  ،نه چون به باده اطمینان دارم .هستم ممن -
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  .اعتماد کنم

 ؟ جدید چیه ینقشه -

 جوریه ،برای جواب گرفتن باشهکه این سوال شریف بیشتر از
 سکوت سرور هم یعنی من شانس همراهیش .موافقت و اعلام حضوره

 . دارمو ر

برای تصمیمی چهار نفر موافق  اگه حقیقتش اینه که توی گروه 
راحته اما دوست  کنیم و من الان خیالممی عملیو ر باشن اون کار

 به صورت رضا نگاه. نمایی کنمبار جلوی نفس قدرتدارم برای اولین
 نگاههام چشم زنه و بهتک خنده بانمکی می. کنم تا جواب بگیرممی
 .کنهمی

  !دلم نشستی بد به ،چه کنم که از وقتی جوجه طلا شدی -

رضا همیشه . خواد توی این شرایط بپرم و ماچش کنمخیلی دلم می
 نمایی به نفسلبخند دندون. زن خواستنی باشهیه  بلده چ ور برای

 لبش و دهمی سری به تاسف تکون .کنمزنم و منتظر نگاهش میمی
 .گیرهمی و از تو گازر

  .خوبی نداره یمنم هستم ولی م مئنم این اعتماد نتیجه .اوکی -

 گیم و به صورتش اخمای میبلند و کشیده "اَه"هر پنج نفرمون 
 . ماست یهمه اشتراک ینق ه ،گفت خرافاتی بودنشه می .کنیممی

ای لبخند موذیانه ،مونحالونفس راضی از خراب کردن حس 
 . شهمی زنه و با موبایلش مشلولمی

 . ملی خواستهازم شناسنامه و کارت -

کشه و می خیال دستخره شریف از اون استایی خسته و بیبالا
 . شینهصاف سر جاش می
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چون  ،کار سختیه. ملی نه، اما کارتاوکی کردمو ر شناسنامه -
 . هوشمند شدن

 یبرگه ،اون به جای .تونه بگه گمش کرده یا ازش دزدیدنمی -
  .کنیمی براش درست رو ینالمل

خواهر من مصداق بارز . ارهمون میهحرف سرور لبخند به لب هم
مگر حرف  ،زنهنمی حرف. هستش ".گوی چون دُرگوی و گزیدهکم"

 . حساب

مجتبی وقتی های چشماز برق  ،اما من بیشتر از پیشنهاد سرور
شه می گیره و آروم مشلول نوازش پوست اونمیو ر مدست خواهر
مجتبی چقدر های دست برای من مهم نیست. گیرممی حس خوبی

  .کننمی مهم اینه که ببینم همیشه از خواهرم حمایت ،لیهخا

 با وجود. شهمی ذاره و وارد بحثمی و کنارر نفس موبایلش
یه  گندش اما دل بزرگی داره و قهر کردناش بیشتر ازهای اخلاق

 . کشهنمی ساعت طول

پیش تر گم شُسته رُفتهمی من ،زنیدنمی بهم اَنگ بدبین بودناگه  ی
 . انگیزهکم شک برهی ،و گم کردمر بگه مدارکمکه این ه نظر منب. بریم

 . من یه فکری دارم -

و اون شروع به شرح شه می مون به سمت رضا کشیدههنگاه هم
 . کنهکه داره میای نقشه

*** 

 . آروم قدم بردار و وقتی که گفتم شروع به دویدن کن -

 مکیف ،طرافگم و حین زیر نظر گرفتن محیط امی کوتاهی ".شهبا"
 . کنممی راستم منتقی یبه شونهو ر
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 ؟ ایآماده -

از تر کوتاه ،گفتن و شنیدن صدای گاز موتور ".بله"بین  یفاصله
 . اونی هست که فرصت فکر کردن داشته باشم

  .بدو باده -

 ...دزد»کنم و با فریاد می شروع به دویدن ،که داشتیمای طبق نقشه
چند متر بیشتر پایین . کنممی م جلببه خودو ر توجه چند نفر «دزد

سیمی که داخی گوشم بی از توی هندزفریو ر نرفتم که صدای رضا
 . شنوممی دارم

  !دیدت ،آفرین دختر -

که شاهد هایی آدم کنم و بینمی محسوس به دور و اطرافم نگاهنا
بینم که با سرعت میو ر ماشین سیاه رنگ سوژه ،این صحنه بودن

 . نه و این یعنی توجهش جلب شدهکمی آرومی حرکت

توجه کنم اما با دردی شم تا بیشتر جلبمی زنان روی زانو خمنفس
کنار خیابون  یگم و به سمت جوپیچه آخ بلندی میمی که توی کمرم

شنوم اما نای می توی گوشمو ر رضاهای گفتن "باده". شممی پرتاب
 . جواب دادن ندارم

  !کردیمی شتی بدبختمدا ؟سحواست کجا؟ م خوبیوخان -

 . دویدمی داشت دنبال موتوری .زدن آقاو ر کیفش -

 . کمکش کنید بلند شه -

 ؟ م خوبیوخان -

 . بگیر عزیزمو رمن  دست -

 . شاید سرش به جایی خورده باشه .زنگ بزنید اورژانس -

  .الان میام پیشت باده !یه چیزی بگو ل فا ؟جانباده -
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ی نگران رضا که هر چند صدا دور و اطراف وهای صحبت کلافه از
و ر دست خانمی که به سمتم دراز شده ،پیچهمی لحظه توی گوشم

توجه به ، بیکنم و با گفتن خوبممی تشکر. شممی گیرم و از جا بلندمی
 سواری که بهم زده و دردی که توی کمرم احساسای موتورهغرغر
دن بدم و از اومو ر گیرم تا جواب رضامی از جمع فاصله ،کنممی

 . منصرفش کنم

جوری تنظیم و ر قرار این بود که ساعت ملاقات با مهراب سعادت 
با یه کیف قاپی ساختگی دلیی کنیم که سر راهش قرار بگیرم و 

هرچند شریف . برای نداشتن مدارک شناسایی بهش بدمای کنندهقانع
برام شناسنامه ساخته اما تجربه ثابت کرده وقت دروغگویی هرچی سند 

  .ی دست حریف داشته باشی امنیت بالاتری داریکمتر

قدر دوربین و کوفت و زهرمار بود نوسعادت ا یدور و اطراف خونه 
و ر تربه همین خاطر ما چندتا خیابون پایین. شد ریسک کردنمی که

هرجا  نفس از صبحسرور و . برای عملی کردن نقشه انتخاب کردیم
به رضا و ر ساعت دقیق رسیدنشسایه دنبالش کردن تا بهرفته سایه
 . اطلاع بدن

تونست یه پایان می شریف هم با هنرنماییش توی کیف قاپی
منتظره اما از شانس بد با این اتفاق غیرشکوه برای کارمون بسازه با

 . سورپرایز شدیم

من خوبم فقط یه ؟ خر شدی مگه !هانیای این جا. بشین رضا -
 . اشین این پسره شدحواسم پرت م. ندیدم رو یلحظه موتور

  !دیدم بد پرت شدی؟ کنهنمی جاییت درد -

باید ق ع . شهمی سوری نگران .نگو هاچیزی به بچه. خوبم .نه -
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 . خوام خیلی مع ی بشهنمی .کنم رضا

 ؟ باده -

 ؟ بله -

گیره؛ یعنی نمی کس بهت ایرادهیچ ،هزاربار دیگه هم جا بزنی اگه -
 ؟ باشه جوجه طلا .و ندارهر حقش

 شد توی این شرایط بهم برسه همینمی ن مُسَکنی کهبهتری
 باز رو یشوخ بار خودم سرخندم و برای اولینمی. رضا بودهای حرف
 .کنم تا خیالش از وضعیتم راحت بشهمی

  .و بزنم دیگهر خواستم مختمی خاطر همین اخلاقات بود کهه ب -

 .کنممی به سربالایی مقابلم نگاه. کنهمی ق عتماس رو  خنده ومی
 فشارو ر زنگ. دارمبرمیکشم و به سختی محکم قدم نفس عمیقی می

ملی همیشه از توی و ر مخانمونم تا صدای شیرینمی منتظر دم ومی
در بدون هیچ حرف و کلامی به  ،اما برخلاف دفعات قبی. پنی بشنوم
رم و می داخی. بازمنمیخودم رو  گیرم ولیمی دلهره. شهمی سمتم باز

با  هک کرده اما قبی از هرکاریرو  اهدونم مجتبی دوربینمیکه این با
از . دممی توضیح مختصری از شرایط موجود به رضا هم ،پیامی کوتاه

  !قدیم گفتن احتیاط شرط عقله

تر بالاو ر مضربان قلب ،گذشتن از حیاط و رسیدن به درِ باز ورودی
پیش از قتلی که توی شباهت به سکانس بی اتفاقات امروز. برهمی

خوشبختانه . شممی گم و واردمی للهبسم. دیدم نیست اخیلی از فیلم
بخشی توی فضا امموسیقی آر نرفته و خونه در سکوت م لق فرو

 . دارمبرمیبا احتیاط چند قدم دیگه . انداز شدهطنین

  .سلام -
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تا شعاع ده هایی آدم برای خبر کردن کشممیبه حتم جیلی که 
 احتمالی کفایت یو نجات دادنم از هر مخمصهجا تری اینکیلوم
 . کنهمی

 ... منم... منم... نترس -

 ؟ چی شده -

  !من سلام کردم ترسید -

شنوم فرصتی برای تجدید قوا به می کوتاهی که یبا مکالمه
 یبینم چهرهمی کنم و اولین چیزی کهمی چشم باز. دمم میحنجره

کانتر نشسته بود و حین ور رفتن با  بار پشتهمون مردیه که آخرین
هم تر کمی عقب. کردمی قورمه کشیدن منم رصد ،تلفن همراهش

بازی دلیی من برای این کولی مهراب سعادت با صورت مبهوتش از
 . خوادمی

 لوو ر میی که کرده بودهاکه بودم همیشه خودم خرابکاریتر بچه
ر استفاده از تکنیک یه البته به ل ف مهارت بالای مادرم د. دادممی

گربه دزده خودش  ،و که برداریر چوب" گفتمی مامان همیشه !دستی
برای مشکوک شدن به ای خدا کنه با رفتار امروزم بهانه "!کنهمی فرار

 . گربه دزده بودنم به مهراب سعادت نداده باشم

 . سلام... س... س -

تی که دارم کشم تا از این حالمی بندم و چندتا نفس عمیقمی چشم
سرپوش خوبی برای  ،شکر تصادف ساختگی امروز رو خدا. خارج بشم

 . بهم داده بروز همچین ترسی

 ؟ موخوبی خان -

 که توی کتابا... نفهمیدم صدای گرم و نرم و بم و رسا و وقتهیچ
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از نظر من دو دسته صدا بیشتر وجود . گن چ ور صدایی باید باشهمی
اون دسته از آدماس که به نظر  سعادت ازو مهراب  ...خوب و بد. نداره

های مبی دم و با راهنماییش رویمی سر تکون. من صدای خوبی داره
 . گیرممی نشیمن جا

مقابلم قرار داده  که عامی ترسم دستیاز داخی پیشو ر ان آبیول
. بازی بیش از این جایز نیستلوس. کشممینفس سریه دارم وبرمی
 . کنممی جوروجمع خودم رو شینم ومی صاف

  !واقعا ترسیدم. من اصلا روز خوبی نداشتم. ببخشید -

. گممی با کلاسی که به کار بردم احسنت یتوی دلم به جملهو 
 :دهمیو ر مجواب ،مرد قوی هیکلی که با دیدنش قالب تهی کردم

و باز ر در ،م گفت اومدیدوخانشیرین. تونکردم بترسونمنمی فکر -
 . کنم

  !امروز از زمین و زمان برای من باریده. نیست تقصیر شما -

 ؟ الان بهترید -

برای نشستن من رو  ن که مبی کناریاجو یبه سمت صاحبخونه
 . بدمو ر چرخم تا جواب محبتشانتخاب کرده می

 . دممی گلی به آبببخشید که من هربار یه دسته... بله -

 .شهمی خنده و از جا بلندمی نامحسوس

 . تشریف بیارید بالا تا صحبت کنیم ،هترهتون باگر حال -

 ،کنهمی و بازر در اتاق. رممی بالا هاسرش از پلهشم و پشتمی بلند
 توجه بهبی. ایسته تا اول من وارد بشممی ملی یه جنتلمن عقب

 نخودی رنگ یروی کاناپه ،کنهمی ی که کاملا براندازمچشمای
دوزم می اتاق پهن شدهبه فرش خاصی که کف نگاهم رو  شینم ومی
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من رو  ،گردمبرمیسعادت با گفتن الان . تا دختر محجوبی به نظر بیام
 یسینی بزرگ و جعبهیه  ذاره و چند دقیقه بعد بامی تنها

 . گردهبرمیاولیه هایکمک

مهربونی  راه نفوذ به همچین آدمکه این ملی ،خب. زنممی لبخند 
 . چندان طولانی نیست

 . ساز نشه. ضدعفونیش کنید تا مشکیی شدهتون زخمدست -

زخم من مرهم بذاره و  یخودش بشینه و باحوصله روکه این توقع 
شه می هندیی فیلما فقط ازو ر نگاه عمیق براندازم کنهیه  درنهایت با

کنم و مشلول تمیز کردن زخم س حی روی می پس تشکر ،داشت
بعد از . کنهمی با گوشیش سرگرمخودش رو  شم و اون هممی دستم

شینم تا نشون بدم سراپا می بندم و صافمیو ر جعبه ،تموم شدن کارم
 . گوشم

 ؟ احتیاج نداریدای چیز دیگه -

 . اصلی بهترهای حرف به نظرم بریم سراغ. ممنون .نه -

  .البته -

ده و حین تکون دادنش به چپ و می به صندلی چرخدارش تکیه
 :کنهمی بازو ر سر صحبت ،راست

اول از ساعت . چینی خاصی باشهکنم نیاز به مقدمهنمی فکر -
  !کنم که کاملا نامشخصهمی تون شروعکاری

. خانم چیزی در این مورد نگفته بودشیرین. کنممی متعجب نگاهش
 . مونه بکنممی یی که مامان خونهاباید یه فکری برای شب

جا وقتایی که دیر بشه یا احتیاج باشه زودتر از حد معمول این -
 . آمدتون با منهو، هزینه رفتحاضر بشید
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-  ... 

 یتون تودستا روز اکلر. کاری به جز درست کردن غذا ندارید -
 ره همونمی مگر چیزی ازتون خواسته بشه که خب انتظار ،انتخاب بازه

 . و بپزیدر

 . خندنمی رنگشای قهوههای چشم 

دییم  میی  که ما مجبور نباشیم بابت حلال کردن پولی که به شیما  -
   !سبزی بخوریمسه روز قورمه

  .سکوت بالا میاره ینهوبه نشدستش رو  خوام لب باز کنم کهمی

تومنه اما درصورت میلیون شش حقوقی که در نظر گرفته شده -
 صحبتی دارید مناگه  .م باشهتونه بیشترمی ،رضایت از کارتون

 . شنوممی

 .دهنمی که اجازه اما انگار چیزی یادش اومده خوام حرف بزنممی

تون ملی، شناسنامه و کارتتا زمان حضورتونکه این آخر ینکته -
  .مونهمی به عنوان ضمانت پیش من

تره اما تر توی این خونه بمونم کارم راحتدونم که هرچی بیشمی
 . انگیز باشهتونه شک برمی دادن هیچ به نفعم نیست وزود وا

این ساعت کاری نامنظم بند تونم پاینمی راستش من همیشه -
ممکنه برادرم ایراد بگیره یا شرای ی پیش بیاد که نتونم تا وقتی . باشم

 . البته اکلر اوقات مشکلی نیست ...گید بمونممی که شما

بیگاه بیرون رفتن از این خونه واید از همین حالا دلیلی برای گاهب
 . بتراشم تا درمواقع لزوم لنگ نمونم

م شرایط مشابه اگه باز متاسفم اما باید بگم بابت غذای اون روز -
 . کنممی تکرارو ر پیش بیاد من همون کار
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بار من قصد جواب دادن داره که این. شنمی ش گرداهچشم
 . دممی برم و ادامهمی سکوت بالای نشونه بهدستم رو  پیروزمندانه

اما برای بعضی غذاها باید حتما خودم خرید . قصد لجبازی ندارم -
هرچیزی که توی یخچال و کابینت هست مناسب پخت هر . نمک

 . غذایی نیست

زنم و تلافی اون حلال بودنی می زلهاش چشم نفس بهبا اعتمادبه
 .میارمدرو ر که مسخره کرد

راحت ا خیلی جایی که مال مردم خوردن برای من ملیاز اون -
من روز قبلش به یه  شم هر غذایی میی دارید ازمی ممنون ،نیست

برای اون خرید هم یه . داشته باشمو ر اطلاع بدید تا شرایط پختش
 . فکری بکنید ل فا

 ؟ هم هستای حرف دیگه !البته -

 . کنممی به سر و وضعم اشاره

. مدارکم داخلش بود. زدنو ر مشما کیف یراه خونه یامروز تو -
 همراه خودم نیاورده بودم وو ر ملی ندارم اما شناسنامهفعلا کارت

 . تقدیم کنماون رو  تونمیم

عمیق که واقعا قدر نوا .کنهمی بدون هیچ حرفی خیره نگاهم
برای پوشوندن و ر مشم و ناخودآگاه شالی که روی سرم دارمی معذب

انگار با این حرکتم به خودش میاد که . کنممیتر سینه و گردنم محکم
 . گیرهمینگاهش رو بالاخره 

به طور کلی من . کنممی تید فکرکه خواسایی ی چیزدرباره -
 ؟ فقط یه سوال. مشکلی با حضورتون ندارم

 .کنهمی منو، کمی منمنتظرمهای چشمبرابر  در
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 ؟ مادر و پدر مشکلی با ساعت کاری ندارن... گفتید برادرتون -

سازم و توی دلم برای مامان می صورت پر اندوهی برای خودم
 .خواممی عمر و برای بابا آمرزشطول

  .فوت شدن -

 کنیه و سیراغ  می اکتفا ".متاسفم"تن احساس فقط به گفبی یپسره
 .رهخودش میهای حرف

  .نکته که خیلی مهمهیه  مونهمی -

ن وبه زبو ر تاکید هر کلمهشمرده و باشمرده. شممی سراپا گوش
 .میاره

فرصت شما توی . دممی بار فرصت اشتباهیه من به هرکسی فقط -
خودتون خواستید که برگردید و منم . ون تموم شدتاولین روز کاری

  .کار نباشه خوب دقت کنید که اشتباه دومی در. پذیرفتم

کنم به حس بدی که از می دم و تلاشمی قورتو ر مناآب ده
 . حرفش توی دلم شکی گرفته بیش از این بها ندم

 . متوجهم... بله -

 . رهگیره و به سمت در میاز صندلی فاصله می

اگه  شممی ممنون. ساعت دیگه میان خونهیه  خانم تانشیری -
تونید درست می غذایی که هر ،برای شام امشب ،و داریدر شرای ش

 . کنید

برق شی نت . کنهمیمن رو  باز و محترمانه درخواست خروجو ر در
زنه و انگار هدف اصلیش از پذیرفتن من برای می موج هاشچشم توی

 .یح بودهش تفرهکار کردن توی خون

البته  ...ماجیلام نداشته باشهاز این آجیی. فقط ل فا شیرین نباشه -
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 . گممی از بابت حلال بودن دستمزدرو  ااین

خیلی جدی  !حتما انتظار داره ریسه هم برم از خنده !مزهبی مردک
 تکون سر ،و از آجیی نفهمیدمر منظورشکه این کنم و بامی نگاهش

قدم بر نداشتم که چیزی به یه  هنوز. گممی "چشم"دم و زیر لب می
 .کنممی گردم و به صورت منتظرش نگاهبرمی. رسهمی ذهنم

 ؟ کدوم اتاق باید بذارم یتوو ر ممن وسایل -

و ر پره و سرتاپاممی ش بالاهاانگار حرف عجیبی زدم که جفت ابرو
 . کنهمی برانداز

 میان و بازجلو  ،فشارشون بدید !ورودی کُمد هستهای پشت آینه -
  !جای مناسبی برای وسایلن. شنمی

شایدم ؟ از من خوشش نمیاد چرا قبولم کردهفهمم اگه نمی من
و ر من جوری برجکبازیاش نخندیدم کینه کرده و اینمزهبی چون به

 . هدف گرفته

 ؟ شبایی هم که قراره بمونم باید پشت آینه بخوابم -

 . کنننمی هیچ تلییریهاش لب خندن امامیهاش چشم 

 . کنممی تونمن راهنمایی ،هروقت قرار شد بخوابید -

 گیرم و پایینمیهاش چشم نگاه از. بحث بیشتر از این جایز نیست
به  ،برای خالی نبودن عریضه. رم تا فکری برای غذای امروز بکنممی

کنم که از امروز می گیرم و اعلاممی با رضا تماس ،جای برادر خیالی
 . کنممی عشروو ر مکار

لبخندی به اون . رممی به آشپزخونه ،بعد از تعویض لباس
 پشت کانتر نشسته و من حتی اسمشهای صندلی تشنی که رویغول
 ازنم و یه نگاه سرسری به یخچال و کابینتمی دونمنمی همو ر
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کنم و می به عنوان غذای امروز انتخابو ر مرغچینته. ندازممی
سوالی که فراموش کردم بپرسم اینه که  نیترمهم. شممی مشلول

پروای مرد مقابلم بی زیر نگاه خیره و ؟برای چندنفر غذا درست کنم
کنم بهم می چون حس کنه،می نگاهمکه این نه برای. معذبم

  !مشکوکه

و ر دار و دشمنتنزدیک نگهو ر دوستت" گهمی هست کهای جمله
که  بهتره ،دارنو ر منحکم دشجا همه جایی که ایناز اون "!ترنزدیک
 . خوبی باهاشون برقرار کنم یراب ه

 ؟ ببخشید آقای -

 . معرفی کنهخودش رو  کنم تامی مکث

 . اسمم پیمان هستش. پیمان -

 ؟ دونی دستکش از کجا باید بردارممی پیمان شماآقا. خوشبختم -

 رو باز کابینتا یکی از. شهمی کنه و از جاش بلندمی کم فکرهی
 . ذارهمی جلومو ر دستکش لاتکس یه و بستهکنمی

 . جا کسی وسواسی نیستاین. هادستاتونم بشورید قبوله -

های چشم با اون. سبلند و چهارشونهقد. پسر بدی به نظر نمیاد
تونه به راحتی لقب می قرار گرفتهش سبز رنگی که توی صورت سبزه

. شینهمی جاش گرده و سربرمی. هم برای خودش بخرهو ر قیافهخوش
 . کنممی م اشارههپیچی شدبه دست باند

راستی من . من خودمم وسواسی نیستم اما امروز شرایط فرق داره -
 ؟ یادم رفت از آقای سعادت بپرسم باید برای چند نفر غذا درست کنم

 ،خور، صدای پای خود آقایِ مالِ مردمجوابی بدهکه این قبی از
 . دهمیمن رو گوشیه اما جواب  یتوسرش . کنهاعلام میو ر ورودش
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  .پنج نفر -

محکمی به  یضربه. ایستهمی پایین میاد و پشت سر پیمان هااز پله
کنه می که به من و آشپزخونه نگاهطور همون زنه و بعدمی کتفش

تشن این غول. شهمی مورد اصابت ضربه یمشلول ماساژ دادن من قه
 ،رنزود میکه این به امید .مهراب سعادت هم اضافه شد ،کم بود

کاش . دممی مشلول نشونخودم رو  زنم وای میلبخند زورکی دیگه
  !جا بودخانم اینحداقی شیرین

 از جاشون تکونذارم می ور که در ماهیتابهای دقیقا تا لحظه
ه برای نشستن انتخاب کردپیمان رو  صندلی کنار سعادت. خورننمی
 قیمت دلار و ین و مشلول حرف زدن دربارهکاری به کار من ندار بود.
که هیچ کمکی به هایی حرف .ای احتمالیش هستنهپایین شدنبالاو
 . دماما بازم گوش می ،کنهنمی من

 زنگ در زده ،قرن گذشتیه  بالاخره بعد از مدتی که برای من ملی
برانگیزه اینه چیزی که جالب و تحسین. گردهبرمیخانم و شیرینشه می
این هم . کننمی شن و سلاممی دو مرد به احترامش از جا بلند ه هرک

 تلییرو ر زندگی متمولیه  یکی دیگه از رفتاراییه که تصور من از
خریدی که زن بیچاره با این های ره و کیسهمی پیمان جلو. دهمی
 . گیره و به آشپزخونه میارهمی از دستشو ر سالش به همراه دارهوسن

گفتی پیمان می !؟موخانرو آوردی شیرین نهایی ایناچرا خودت ت -
 . بیاد دنبالت

  .سلام -

 خانم با خوشروییاب سعادت در جواب سلامی که شیرینحرف مهر
 راست سمت گاز میاد و سری به غذایه  .مونهمی جواببی دهمی به من
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از  ،منم جای این خانم بودماگه  تعجبی هم نداره؛ شاید ،خب. زنهمی
چین خوش با دیدن ته. دادم که رئیس کیهمی ول کار نشونهمین ا
 خندون نگاهمهای چشم شکفه و بامی گی از گلش ،لعابورنگ
 . کنهمی

 . دستت درد نکنه مادر -

به سعادت که خیره و جدی و ر گم ومی ".کنممی خواهش"
 . کنممی زیر نظر گرفتهمن رو  حرکات

 ؟ برای شام غذای خاصی بپزم -

 فهمونه که داره ارفاقمی ده و با اشاره به دستم بهمیم تکون سر
 .کنهمی

 . خودتونه یفعلا هرچیزی سلیقه. تون درد نکنهدست -

شون که معلومه راب هطور این .رنمی همراه پیمان به سالن اصلی
گیره و می خانم کنارم قرارشیرین !خیلی بهتر از یه رئیس و محافظه

کنه و مشلول می روی میز پهنو ر دهیی که همراه خودش آوراسبزی
شینم تا من هم سهمی توی کار داشته می کنارش. شهمی کردنپاک

 . دهنمی باشم اما اجازه

. هرچی کمتر به آب بزنی بهتره .دستت زخمیه. خواد دخترجاننمی -
 ؟ چی شده

براش و ر ندازم و هرچیزی که از صبح اتفاق افتادهشونه بالا می
 . دهمی ا ناراحتی سر تکونب. کنممی تعریف

خدا . مردم همه دزد شدن افتادن به جون هم. شون کنهخدا لعنت -
 . یه صدقه کنار بذار. رحم کرده سرت جایی نخورده

 . چشم -
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نچشیده اما خیلی و ر طعم مادر شدنوقت هیچکه این این زن با
و  گهمی بهمو ر جای تمام اسباب و لوازم آشپزخونه. مونهمی ملی مامانا

 . کنممی آمادهو ر من هم تا تموم شدن کارش وسایی ناهار

 ؟ چینیمیسالن رو  میز توی ،قربون دستت -

قصد برداشتن . کنمنمی جزو وظایفم نیست اما مخالفتکه این با
دارم که در و ر نهار هستهای ظرف سینی بزرگی که حاوی

 زبرای کمک درا ،دونم کی اومدهنمی تعجب دست پیمان کهکمال
ده که اتفاق عجیب و می خانم هم نشونرفتار عادی شیرین. شهمی

 به دستش رو یکنم و با تشکر سیننمی مخالفتی. جدیدی نیست
اما وقتی مهراب سعادت هم همراه دوستش مشلول چیدن . سپارممی
. تونم قول بدم که دوتا شاخ بزرگ روی سرم سبز نشهنمی ،شهمی میز
خانم پای من و شیریناین شرایط داره پابهبا  تونم بپذیرم که کسینمی
ای انگار مهراب سعادت ساخته شده تا همه چهارچوب. کنهمی کمک
 پذیری چ ورهمچین آدم خاکی و مسئولیت. به هم بریزهمن رو  ذهنی
 ؟ کاری داشته باشهودیگه همچین کسبهای آدم توجه بهبی تونهمی

خوندم که صدام می جایی. ستکس بعید نیچیز از هیچالبته که هیچ
خوار گیاهحتی کرده و می هیتلر نقاشی و حسین رمان عاشقانه نوشته

  !بوده

فاصله داره و ها آدم ولی از حق نگذریم مهراب سعادت خیلی با این 
کنم شاید ایین  می پیش خودم فکر. قدر بد بشهنودونم روزی امی بعید
بیال  س بیه جیای پرو  پ. شهزدن من باامتحان دیگه برای محکیه  هم

 . شممی ته به سرعت از آشپزخونه خارجسروبی دادن به افکار

 . چینممی من خودم !؟شما چرا -
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 .کنهمی سعادت به دست زخمی شدم اشاره

و ر کار یما هم یه گوشه. دیدیشما هم زحمت کش. مشکلی نیست -
 . دیممی انجام

 . تونم خودممی. من خوبم -

 . کنهمی جدی نگاهم

 . بفرمائید شما .رض کردم مشکلی نیستع -

  !اعصاببی

 ؛کنممی ترکسالن رو  ،زنم و برای کشیدن غذاای نمیحرف دیگه
 .کنهمی اما صدای مهراب سعادت متوقفم

  .برای چهار نفر بشقاب بیارید ل فا !؟چرا برای دو نفر -

خوب و متفاوت این آدمه و حالا های حتما اینم یکی دیگه از ویژگی
سفره خانم هم سر میز بشینیم و همزنه که من و شیرینمی ه تعارفدار

ن ی این خونه م مئخانم و رویهاز جواب شیرینکه این با. بشیم باهاش
 .کنممی اما مخالفت ،نیستم

 . و بخوریمر ما همون آشپزخونه غذامون ،اجازه بدید هاگ .ممنون -

ی اهلبف ی که برخلاچشمای پیمان و دیدن یبا صدای پق خنده
 آرزو. شممی اشتباهم یمتوجه ،خندنمی سعادت دارن به شدت

  !اسهاز این حرفتر کنم که به روم نیاره اما این پسر مریضمی

  .برای دوستام که تو راهن گفتم -

دونه که چقدر می زنم اما خدامی خیالیبه بیخودم رو  به ظاهر
به . کر نکنمکنم به سوتی که دادم فمی سعی. کشممی خجالت

صورت  یملیحی که حتی رو یتوجه به خندهبی رم ومی آشپزخونه
 ،چینبعد از برگردوندن ته. دارمبرمیو ر هاسینی ،م هسته خانمشیرین
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 که تفت دادم برای تزئینش انتخابرو  خلال پسته و بادوم ،زرشک
 . کنممی

  !نریزید از اون -

خوره و از حس می داغ دستم به ظرف. پرممی با حرف پیمان از جا
 . بندممیو رهام چشم سوزشش

 ؟ سوختی .ببخشید -

دارم حساب کار دستش برمیجلوتر میاد اما با قدمی که من به عقب 
 . مونهمی میاد و سرجاش

بدش  .غذا مهراب یولی از اون آجیلا نریز تو. خواممی معذرت -
  !میاد

ش خلال منظور ؟!آجیی. کنممی متعجب به محتویات ظرف نگاه
  !هووف؟ پسته و بادومه

  .مرسی گفتید -

 ؟ چیزی هست ببرم. کنممی خواهش -

مین  ای هیچ حرف دیگهبی کنم و پیمانمی به سینی مخلفات اشاره
 بیا خیلال تیزئین   و ر هیا چیین یکی از ته. ارهذمی تنهاو ر مخانو شیرین

. کینم می کنم و برای دومی فقط از زرشک و پلوی زعفرونی استفادهمی
عادت بیا  نگاه مهراب س. رممی کنم و به سالنمی و بلندر دوتا ظرف هر

که همین چنید  انگار نه انگار . شهمی گردیدن ظرف اول سخت مواخذه
همیین اول کیاری م میئن    . ذاشیت سر من میدقیقه پیش داشت سربه

کیی و پیا   راه خیوبی بیرای کیی   هیاش  حیرف  توجهی بیه بی شم کهمی
کنه تا چیزی بگه امیا بیا دییدن    می ب بازل .دمش نیست یگذاشتن رو

 .  کنهمی سینی دوم سکوت
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 . تونجوننوش -

 .شهمی دوباره همون آدم قبی

  !بفرمائید شما هم ،تون درد نکنهدست -

 قدرنوپیمان ا. کنممی گردعقب ،توجه به حرفی که بارم کردهبی
 "!زهرمار"پره و من صدای می گلوش یخنده که غذا تومی محابابی

اونی که . اما مهم نیست. شنوممیو ر شی نت مهراب سعادتگفتن پر
  .منم ،نهایت قراره به ریش این مرد بخندهدر



 

 

 

 فصل سوم
 

 انتخاب

 :تعریف شدهطور این کهای واژه
نقاط ضعف و  یشامی قضاوت دربارهاست که روانی  فرایندی "

  ".ستهانمختلف و برگزیدن یکی یا چند مورد از آهای قوت گزینه

. سازنمی مونک و بزرگیکوچای انتخابو ر اهزندگی ما آدم 
ضعف بیشتری  یی که گاهی در کمال تعجب نقاطهاانتخاب گزینه

 شاید؟ چرا. گیممی "آری"نسبت به نقاط قوت دارن اما ما بهشون 
  !مونعزیزانخاطر به

 یهمایمشلول پهن کردن  ،هامرغ توی سبزیبعد از شکستن تخم
وش اتفاقات وحاما فکرم حول ؛شممی سبزی توی ماهیتابهکوکو
. گردهمی یی که بعد از اون با مجتبی داشتماهسعادت و صحبت یخونه

تونست می مجتبی یشون حسابدار بود و به گفتهکه یکی دوتا مهمون
حرفی که  ترمهمها این یو از همه سعادت مهم باشه خود یبه اندازه

ت بشنوم و بالاخره مجتبی جرا هازودتر از اینا از دهن بچهمنتظر بودم 
 . و پیدا کردرگفتنش 

دونستم که آشپزی فقط یه بهونه می تجربه بودنمبی من با تمام
سعادت هست و موضوع اصلی چیز  یبرای پا گذاشتن به خونه

ی تونن به واس هها میبچهاگه  وگرنه کیه که ندونه س،دیگه
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 ،باشن از راه دور زیر نظر داشتهمن رو  بستهمدارهای دوربین کردنهک
سعادت چندان کار سختی نیست و با این های پس شنود مکالمه

 ؟ چه احتیاجی به من ،تفاسیر

 اهشنیدم که میکروفونمی رو یچیزها جاست که من بایدنکته این
ها دوربین دیدم کهمیچیزهایی  نداشتن و بایدو ر قابلیت ضبط شدنش

یعنی من باید به مهراب سعادت  اهاین یو همه ثبتش عاجزناز 
  !آشپزیه  ازتر خیلی نزدیک. شدممی نزدیک

 "!کنمگرم نمی رو جای دیگهمن به جز اجاق آشپزخونه هیچ"

 . من سرخ شده بود یپردهبی بیچاره مجتبی از این جواب رک و

ای دیگههای راه !همیشه به این معنی نیست باده ،نزدیک شدن»
 «.هم هست

های صدای چرخش کلید و حضور مامان فرصت فکر کردن به راه
 از پشت کانتر نگاه. گیرهمی از منو ر گفتای که مجتبی میدیگه
از آشپزخونه  ،کنم و با دیدن ساک پرُی که همراه خودش دارهمی

 . بیرون میام تا کمکش کنم

 ؟ چی خریدی .سلام -

 . شهگه گم مییی که م"آخ"جواب سلامم بین 

 ؟ ی کجاسسور. آوردم با خودم .دکتر شام زیاد اومد یخونه -

مشخصه که همش  درهای اخم از. صداش ملی همیشه نیست
 . چیزی درست نیست

 ؟ چی شده مامان. سگفت تا یازده خونه -

 . دهجواب می ،حین رفتن به اتاقو کنه می و بازر سریشور یگره

بفرسته رو  هاخواد بچهمی .ت شدهدرسا کار گفتمی دکتر امشب -
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  .استرالیا

شر آب دستشویی الباقی در کمد و شر صدای باز و بسته شدن
و ر بلیز و دامنش ،چند دقیقه بعد .شنوممی چیزهایی هستن که از مامان

کشه و به ماهیتابه روی گاز سرک می. کنه و به آشپزخونه میادتن می
 .رهغره میبه من چشم داره وبرمیو ر قاشق ،با دیدن کوکو

 ؟ مرغ زدی بهشچندتا تخم !؟این همه کوکو -

تونه از کارم ایراد می مادرم هنوز ،بعد از این همه سال آشپزی
کنم می سعی. گیری دارهی بهونهالبته ایراد امشبش بیشتر جنبه. بگیره
 . بپذیرمو ر گهسرش نذارم و هرچیزی که میسربه

 . گفتیو میر دکتر ،مامان تاپنچ -

 . از ماه دیگه لازم نیست برم؟ چی بگم .هیچی -

درسته که باید از شرایط پیش اومده نارحت باشم اما به شدت 
تر برای پذیرفتن کار من راحتو ر کار شدن مامان شرایطبی. خوشحالم

سمت . ببرمو ر باید از فرصت پیش اومده نهایت استفاده. کنهمی
 . کنممان پر میآب برای مالیوانی رم و یخچال می

 . من فعلا یه کار پیدا کردم. خدا بزرگه -

 ؟ چه کاری -

فقط با  ،دمبراش توضیح میو ر سعادت یخونهتمام شرایط کاری 
کنم و برای متاهی استفاده می یبه جای مجرد از کلمه. کمی تلییر

وگی دراومده هم از طرف از آب یشدن زندگی سعادت دوتا بچهتر گرم
ش هبه خون ممدآوفتردم تا خیال مامان از می هدیه بهش اهلکلک

دونم که اولین می مامان چندان راضی نیست اما من خوب. راحت بشه
اون  ،یعقب افتاده یقبض برق و اولین تماس صاحبخونه بابت اجاره
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 . برهشوره و میاز دلش میرو  یکم نارضایتهی

ش به استقبالش هامامان با موج جدیدی از ترکش ،با اومدن سرور
 ،خوادمیمجتبی رو  قدرنوا اگه کشه کهنشون میوبراش خط. رهمی

وجور کنه و با دست پر بیاد جمعخودش رو  بهش فشار بیاره تا زودتر
سرور هیچ توجیهی نداره و ای گرنه این زود رفتن و دیر برگشتنجلو، و

مامانم  اگه شاید. سوزهدلم برای مجتبی می. باید از خیرشون بگذره
جور کردن خودش تحت چه فشاریه و ودونست که برای جمعمی

. دادش نظر نمیبراجعطور این وقتهیچ ،ییامجبور به چه انتخاب
ده و غرغرای مامان گوش می یسرور با حوصله به همه ،برخلاف من

کاری که . رهبه اتاق می ".بخیر. شبباشه" سر هم با گفتن آخر
سرش وارد پشت. مان تا چه حد ازش متنفرهدونیم مامی مونههم
برای  یی کهاهشم و از مشکی پیش اومده برای مامان تا تمام دروغمی

و ر ماحتمالی مادرمون ردیف کردای موندگار شدنم و فرار از بازخواست
مامان ای هم کمتر از بدخلقی و گم تا هم حواسش باشهمی براش
  !برنجهاگه  البته ،برنجه

 ؟ ف زدیبا مجتبی حر -

 . دمبه جای بله گفتن فقط سر تکون می

 . ادت بمونهگم خوب یمیرو  باده یه چیز -

خواد می از صورت جدی و اخمی که چاشنیش کرده مشخصه که
 ،اخلاقیات همون اندازه که برای من مهمه. چی حرف بزنه یدرباره

 یاصلا یکی از دلایلی که همیشه تو. برای خواهرم هم حائز اهمیته
 . کنه همینهمی پشتیبانی از کارامون فعالیت ینهزمی

کاری  هر. سر از کار این پسر دربیاری تونی بکن تامی هرکاری -
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  .باده

خواهرم چیز های حرفتصور من از . پرهمی ابروهام از تعجب بالا
 . بودای دیگه

. ذارممی همچین کاری یباریه که من پا تواین آخرین -
 . ..آخر. مونمی میباریه که پای مجتبآخرین

اشکی که روی دستم چکه  یاین بلض و این ق ره. شهباورم نمی
حس و حال بی جایی که خواهر جدی و !تونه برای سرور باشهکرد نمی

 . نهیومی غم بزرگی درق عا پا ،من اشک بریزه

دونی از کجا نمیوقت هیچ این احساس قدرتمند که... عشق
. هم از پا بندازهو ر آدما ترینه حتی سردتونمیشه می پیداش وکلهسر

از اندازه من قی ش بی ضعف سرورکردم تنها نق ههمیشه فکر می
بینم این دختر خیلی بیشتر از می مکنمی اما حالا که خوب فکر ،بودنه

که به مجتبی ای علاقهخاطر به شناسممی کسایی که به عنوان عاشق
 . من قی کردهغیرای داره انتخاب

*** 

دونم چه عاملی نمی .کنمم حس میکنار رو یحرکت آروم ماشین
ایجاد  !این وقت روز ترغیب به دنبال من اومدن بکنهو ر نفریه  تونهمی

 !خیلی بالایی احتیاج داره یاول صبح به انگیزه اونم ،مزاحمت
آشنایی که با دم اما تک بوق و صدای می م ادامهاهمیت به راهبی
داره وادار به ایستادنم و ر متوجهگفتن قصد جلب "؟موخانسپیده"
کیک شکلاتی توی یه کنم و با دیدن پیمان که سر بلند می. کنهمی

 . کنمدستش گرفته سلام می

 . سوار شو برسونمت .سلام -
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بعد از . شممی سوار ،از خدا خواسته ،توجه به خودمونی شدنشبی
 وان و انگیزه زیادیت اروی توی این سربالاییپیاده ،ایجاد مزاحمت

 . خواد که من ندارممی

 . صبحت بخیر؟ خوبی -

اگه  شاید. کنه خوشم میاددوست رفتار مییه  باهام ملیکه این از
از ارتباط برقرار کردن  ،واقعا به قصد آشپزی وارد این خونه شده بودم

شدم اما حالا با شرای ی که دارم احتیاط می پیمان خیلی خوشحال
اونم کاملا هوشمندانه و  ،ه من به دیگران نزدیک بشمکنه کمی حکم

یی هست که هانظرم از اون گزینهه ولی خب پیمان ب ؛فکر شده
 . تونه به نفعم باشهمی شدن باهاشدوست

 . صبح شمام بخیر -

کیکی شبیه به همونی که توی  یاز صندلی عقب ماشین بسته
 . گیرهمی داره و به سمتمبرمیدستش داره 

 . این بزن شارژ شی بیا از -

اون ولعی که پیمان برای خوردن شکلات  ،تازه بوی کیک گرم و
. ذارهنمی برام ، جای تعارفکمی که خوردم یبِینش داره و صبحانه

 بیشتر از اون چیزی که تصور. شممی گیرم و مشلولمیو ر کیک
نشینی نداره و برای صمیمیت پیمان قصد عقب. سکردم خوشمزهمی
 .کنهمی کاری هر

 ؟ چند سالته -

  .شیشوبیست -

. بیرون میارهای پلاستیک دیگه ،ده و از صندلی پشتسر تکون می
 ،کنهمی وقتی اول به کیک و بعد به من نگاههاش چشم برق شی نت
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 . بیش از اندازه با نمکش کرده

 ؟ هستی بزنیم بر بدن .دوتا دیگه مونده -

کلاتِ داغِ کیکِ نرم و خوب و ش یتونم با شکمم در برابر مزهنمی
به و ر سرم خندم و با خجالتمی. که خوردم تعارف کنمای تازه
 . شهمی پیمان هم بلند یصدای خنده. دممی پایین حرکتبالاو

زودتر دیده . خوشم میاد از این دخترای اهی تعارف الکی نیستی -
  .بودمت قهوه هم داشتی

گران شرمنده و در برابر دیمن رو  شکم تنها بخشیه که همیشه -
. تونم به خوراکیای خوشمزه نه بگمنمی واقعا کنه.می زدهخجالت
 . خورممی خانمهم با شیرینو ر قهوه. سهمین خیلی خوشمزه .ممنون

و من به خودم بابت اولین قدم شه می ش بازم بلندهصدای خند
 . گممی ملبت برای نزدیک شدن به یکی از افراد این خونه تبریک

از مع ی شدن برای من رو  کنه ومی با ریموت باز ور در
نم و در برابر نگاه پرسشگر کمی سلام. دهخانم نجات میشیرین
 اما صدای ،دممی ی اومدنم با پیمان توضیحجورچه خانم دربارهشیرین

 . کنهمی از دستم خارجو ر مکلا یشنوم رشتهمی کهای حوصلهبی

 ؟ پیمان آوردی -

خلاف بر. کنممی سلامو  از آشپزخونه بیرون میامبا صدای سعادت 
پیراهن سیاه رنگی شلوار مشکی پوشیده و با وبار کتاین ،دفعات قبی

از هر تر و صد البته جدیتر پخته ،زمینه انتخاب کردهکه به عنوان پس
 توی صورتمو ر نگاه زمخت و جدیش. رسهمی به نظرای زمان دیگه

به پای و ر دونم این مکثنمی. کنهمی کثمهام لب چرخونه و رویمی
بذارم به پای  جذابیت ظاهری خودم بذارم و خوشحال باشم یا
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 . هیز مرد مقابلم و بیشتر حواسم به خودم باشههای چشم

 کنه ومی به تکون دادن سرش اکتفا ،به جای جواب سلام
 . دههم مخاطب قرار میمن رو ره می که به سمت پیمانطور همون

غذا و دسر برای پیش. ا برای هشت نفر استیک تدارک ببینیدفرد -
. یکی دو مدل غذای دیگه یبه اضافه. دونیدمی چیزی که خودتونهر

تون باشه براشون جداگانه تدارک حواس .دوتا از مهمونام دیابت دارن
  !چقدر دیر کردی پیمان. ببینید

ش بلند شده چپ یامروز از دنده ،طور که از ظواهر امر مشخصهاین
یسک کنم و تا زمان برگشتش تونم رنمی اما ؛پاش پیچیدو نباید به پرو
، وای به حال عصر خسته و حالش که اینهاول صبحِ سرِ. منتظر بمونم

از فرصت  ،پیمان حرفی در جواب سوالش بزنهکه این قبی از !خلقشکج
 . کنممی استفاده

 . فقط من باید خودم خرید برم. چشم -

 ،خانمی که با فنجون چای به سمتش رفتهبه شیرینن رو م به جای
 . کنهمی

 . هرچی احتیاج بود بخرید .شون بریداگه زحمتی نیست همراه -

 . سرد نشه ،یدشما بفرمای .چشم آقا -

کنه و می تشکر. شهمی خانممت شیرینلبخند امروزش فقط قس
. ندازهیی که پیمان براش آورده میهاحین چای خوردن نگاهی به برگه

مهراب  ها هست یا نهفرصت بفهمم داستانی پشت این برگهباید سر
البته من . پرش باشینباید دم اهمرداس که صبحسعادت از اون دسته 

 گردم و به ظاهربرمیبه آشپزخونه  !اول باشه یدم گزینهمی ترجیح
کنم اما تمام حواسم تدارک دیدن نهار ظهر سرگرم می برایخودم رو 
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 . شهمی که توی سالن داره رد و بدل هست یایهرفحپیش 

 ؟ رسهمهرداد کی می -

مهرداد یکی از همون دو مهمون دیروزه که من متوجه شدم وکیی 
چندان خوب نهمهراب سعادت صبح با اخلاق که این .سعادت هم هست

ی و بگیره و پیمان که با همین چندتا برخورد متوجهر سراغ وکیلش
یعنی یه  ،و بدهرهاش سوال با جدیت جوابحالا م طبع بودنش شدشوخ

 . جایی یه اتفاقی در شرف وقوعه

 . رسهگفت قبی از ما می .راههتو -

. شنومنمی جز صدای خداحافظی سعادت و پیمانای حرف دیگه
چه چیزی  کنمشورم و با خودم فکر میمیو ر مبرنجی که پیمونه کرد

طبق ؟ به هم بریزهو ر شهرهای این گندهتونه پسر یکی از کلهمی
طعم شیرین کاکائویی که . کشمن میو به دندور لبم یعادت گوشه

 رویرو حالا دلیی مکث مهراب سعادت . کنهزیر زبونم میاد متعجبم می
و با دیدن پیام شه می ندلصدای پیامک گوشیم ب. فهمممیهام لب

  !قوعهجدی یه اتفاقاتی در شُرف وشم که جدیمیم مئن  ،مجتبی

 " !رو از دست دادم من دسترسی دوربینا؟ جا چه خبرهاون"

*** 

که من از بچگی تا الان باهاش باشه  ترسی ترینتنهایی شاید بزرگ
؟ پدرم؟ مادرم؟ دونم مقصر اصلی کیهنمی. پنجه نرم کردمودست
مادرم از بچگی توی  هشاید اگ. ااین یشاید هم مخلوطی از همه؟ جامعه

پدرم از ده دوازده  هکرد یا اگخوند و تعریف میم میالیتگوشم از قاب
 ،اطرافممردهای  هایدرس ترسیدن از نگاه به جای سالگی به بعد

اگه  ترمهمداد و از همه بهم میو ر درس چ ور مراقب خودم بودن
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فضای رشد  ،بود و به جای پنهان شدنتر جامعه کمی پاکهای نگاه
برگ وشاخ هاترسی که بعد. ترسیدممی هاییمن کمتر از تن ؛دادبهم می

 . پاگیر شدودست ابیشتری هم پیدا کرد و بعضی وقت

مهراب سعادت ترس از تنهایی  یهتوی خون هاحالا بعد از مدت
که با یه هویت قلابی با پای خودش ای باده !سراغ باده. اومده سراغم

 اگرچه ،اشهتونه خیلی خ رناک بمی بخواد هاومده سراغ کسی که اگ
تضمینی برای امنیتم  ،ببینهمن رو  ایهبتونه از دور کارهم مجتبی 
رصد  یحتی به اندازه ،اما همین که یه آشنا همراه آدم باشه ؛نیست

 . س، دلگرم کنندهکردن از راه دور

 م مئنش چشم و وقتی از بابت مزهمیو ر کمی از مرغ پاستا
ی خوب شدن حال این اشه براشاید بد نب. رممی سراغ سالاد ،شممی

. کم هنرنمایی کنمهبا درست کردن سالاد سزار ی ،اخلاقرئیس امروز بد
من به نشی ،ریزم و بعد از برداشتن وسایی مورد نیازدو استکان چای می

 ،رمان عاشقانه است یخانمی که سرگرم م العهرم تا کنار شیرینمی
 . ری به دست بیارماطلاعات بیشت ،درست کردن سالاد یبه بهونه

 ؟ چرا زحمت کشیدیدستت درد نکنه مادر.  -

میی به . گیرهخانم دلم مین شیرینوبا هربار مادر شنیدن از زب
نلارشون کنه از و ر زندگی مشترک و داشتن فرزندایی که بتونه عشقش

. مشخصه و صد حیف که ناخواسته محروم شدهرفتارهاش  تکتک
 . یرمگمی زنم و کنارش جامی لبخند

 . نوش جان .زحمتی نیست -

زنه تا بعدا به راحتی پیداش کی مییو تای کوچر کتابش یصفحه
 .زنهداره و خیره به صورتم لبخند میبرمیو از چشم ر عینکش. کنه
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 . پنجه داریوره آشپز خوبی باشی اما واقعا دستخوت نمیبه قیافه -

ند بزرگی دم و با لبخسر تکون می. تعریفش به مذاقم خوش میاد
 . کنمتشکر می

 ؟ بریم خرید ،خوندیدکه و ر تونکتاب ،م جونوخان، شیرینگممی -

ده و با دیدن زمان زیادی میدیوار  به ساعت بزرگ روینگاهش رو 
 . کنهمخالفتی نمی ،که تا برگشت سعادت مونده

رد خیلی درشت خو ر کاهو. بعد بریم ،و بخونمر من نمازم -
 ؟ کنینمی

 . جوری باشهباید همین. ر درست کنمخوام سزامی -

و خسته ر زیاد خودت .جور غذا خوردن نیستااین بچه اهی چند -
 . مهموناش گفت چند مدل باشهخاطر به فردا. نکن

 خوام نزدیکمی کهای خیلی زودتر از انتظارم بحث به اون نق ه
 . شهمی

یهو ... شون ندمگفتم گزک دست ،دیدم امروز زیاد سرحال نبودن -
  !نگن سفره چرا خالیه

 .کنهمی نگاهمخنده و می

شه می که کاراش قاطیایی روز البته آقا. خوب کردی !ورپریده -
 . حواست باشه به دل نگیری .کنهمی خیلی حرف بار این و اون

 ؟ امروز کاراشون به هم ریخته بود -

 . شهبلند می و دارهکنار دستش برمیو از ر عینکش

و از کجای دونم باز کی نمی. رشم بیشتردردس ،پول هرچی بیشتر -
  !اومدهومنالش کش رفته و حالا گندش درمال

البته . برهمی بادو ر خب تعجبی نداره از قدیم گفتن باد آورده
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و ببره ما فرصت کافی برای ر اموالش یباد همهکه این امیدوارم قبی از
قرار  خودمون همون بادی باشیم که یا حداقی کارمون داشته باشیم

  !و ببرهر اموال

*** 

خانم و به ل ف کارت پرپولی که سعادت در اختیارش همراه شیرین
دارم تا برای مهمونی فردا برمیو ر از هرچیزی بهترینش ،گذاشته
 . تموم بذارمسنگ

گیاهی نبود و این از های ش خبری از داروای خونههتوی کابینت
  !سفاجعه ،تا قرص خوردمنظر منی که توی زندگیم شاید کمتر از صد

آویشن و هرچیزی که بتونه برای  ،پونه ،نوزبگاوگی ،کمی بابونه 
نگاهی به ساعت و . خرمخودم و افراد اون خونه مفید باشه می

برخلاف مسیر اومدن که به . ندازمزیادی که انجام دادیم میای هخرید
قبول رو  یروخانم برای پیادهبیشتر پیشنهاد شیرین هایحرف امید
. قدم هم ترغیبم کنهیه  تونه برای برداشتنالان هیچ چیزی نمی ،کردم

 برای منی که تنها ورزشی که از بچگی تا ،این همه فعالیت از صبح
 ،منچ و مارپله بوده ،ورزش مدرسه انجام دادمهای الان به جز زنگ
ن ای رسیدبر. شیمگیرم و سوار میتاکسی اینترنتی می. خیلی هم زیاده

به قدری خسته شدم که به . کنمشماری میو تکمیی کردن غذا ثانیه
البته نه . منشیمن هم راضیهای چند دقیقه خواب حتی روی کاناپه

  .همیشه

دو برای چند ثانیه سرجامون میخکوب  هر ،با ورودمون به خونه
رسه به بالا به گوش می ییی که از اتاق طبقهاهصدای فریاد. شیممی

پیمان سعی  !بالا کشیدنو ر اموال سعادت ینده که انگار همهقدری بل
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ده که چندان موفق داره آرومش کنه اما بالا رفتن صداش نشون می
 . نیست

ورود حالا تقریبا  یکنم که برخلاف لحظهمی خانمرو به شیرین
 . رو داره اهکردن خرید جاجابهآروم شده و قصد 

 ؟ قتوه ی سکته نکنه؟ چی شده -

 .ریزهتوی سینک میهارو هیوده و مبه تاسف تکون میسری 

 . و مشلول کن مادرر خودت. شهنمی چیزی -

کمی بابونه . رما میهکنم و سراغ خریدروشن میو ر سماور
مون هنظرم همه ب. ریزمکم زعفران توی قوری میهدارم و با یبرمی

و ریدها خ جا کردنبعد از جابه. اعصاب بهش احتیاج داریمبرای تمدد
و ر دوتا. ریزمتوی چهارتا فنجون دمنوش می ،صداهاکمتر شدن سرو

. کنمخانم کسب تکلیف میشیرین و با یه نگاه بهذارم می توی سینی
رم تا به بالا می هاگم و از پلهمی "للهبسم". دهنام مئن سر تکون می

ایستم و می پشت در. آوردن دمنوش چیزی هم دستگیرم بشه یبهونه
 .رسهصدای پیمان به گوشم می

  !بلوف زده. کنهاون هیچ غل ی نمی -

  .ولی غلط کرده بلوف زده ،اون که البته -

 کلامشکهت "البته"مدت فهمیدم اینه که  این تنها چیزی که توی
 باوجود ،ترس یتونم به بهونهمی. صداش پر از عصبانیته ست.ه

 . چند لحظه دیگه هم وایسم ،هادوربین

هرچی داره ؟ کفش من بکنه یلکیه هرکی از راه رسید پا تومگه ا ی
  !هرچی ،خوام پیمانو نداره می

 بالادستم رو  شم ومیتر کمی نزدیک !پرهابروهام از تعجب بالا می
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. شهبرم تا با در زدن کسب اجازه کنم اما قبی از اون در باز میمی
نم اما مهراب توجیه کو ر مبرم تا حضوربالا میرو  یارادی سینغیر

زنه و محتویاتش روی تنم سعادت که انگار بدجور عصبیه زیر سینی می
و ر مکنم بلوز داغ و خیسمی کشم و سعیمیای جیغ خفه. شهخالی می

 . از تنم جدا کنم

از صدای بلندم پیمان بیرون میاد و با دیدن اتفاقی که افتاده با 
اگرچه زیاد بلند  جیلم. کنهمی نگاهی شرمنده برای کمک کردن اقدام

 کدومهیچاما  ،کشونهبالا می یهم به طبقهو ر مخاننبود ولی شیرین
من نگاهم میخ مردیه که توی این یکی دو روز جز  .اینا مهم نیست

. ترسونهمیمن رو  ادب چیزی ازش ندیدم و حالا این عصبانیتش داره
ش هپا به خونخدا به داد روزی برسه که بفهمه منم یکی از همونام که 

  !گذاشته تا بعدا براش بلوف بزنه

 ؟ آخ آخ چی شد -

 . کشهمی و به دوشر پیمان زحمت جواب دادن

 . ریخت روش ،خورد به سینی ،مهراب ندیدش -

لا آگاهانیه زییر   دیید و کیام  مین رو   من م مئنم که مهراب سعادت
 جیوری بیه پیمیان نگیاه    . سر من خالی کنهو ر شدلیوسینی زد تا دق

 مالی کیردن کیار زشیت رفییقش شیرمنده     م که خودش از ماستکنمی
 .  ندازهو پایین میر و سرششه می

 . و عوض کن دخترر بیا بریم پایین لباست. بیا بریم -

 کجاس جارو. پاتون نره یم مراقب باشید شیشه تووخانشیرین -
 ؟ بیارم

 از تنم فاصلهو ر بلوز. سوزش دارم م احساستوی تمام بالا تنه
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 پایین هااز پله. ا تماس کمتری با پوست ملتهبم داشته باشهدم تمی
پشت کانتر آشپزخونه های صندلی رم و با دیدن مردی که رویمی

فقط . نه دلبری و ناز کردن ،بازی دارمنه قصد لوس. گیرممیو ر نشسته
 کهزمانیتا  ،کنهمی نظرم آدمی که آگاهانه و از قصد اشتباهه ب

 . ق نگاه کردنم نیستلای ،عذرخواهی نکنه

 . بیا بریم لباس بدم بپوشی -

 به خودم جلبو ر گم توجهشمی سفت و سختی که ".نه"با 
 خالیرو از باد پرو نشابرانداز و دهو ر مخیره خیره از سر تا پا. کنممی
 خانم همش به گوش من و شیرینکلافه "پووف"صدای . کنهمی
 . رسهمی

 ؟ جارو کجاس -

همراه پیمانی  ،گرانی از تنها بودن من و سعادتبا دلن خانمشیرین
سامونی به اوضاع بالا ره تا با کمک هم سرومی گردهکه دنبال جارو می

و ر رم تا سس سالادمی سراغ یخچال ،توجه به حضور سعادتبی. بدن
بعد از مخلوط کردن . ذارهمی تنهامن رو  وشه می بلند از جا. آماده کنم

برگ یه  کشمش و با پنیر وتوی ظرف بزرگی می ،پاستا با سس و مرغ
کشم و می خوریتوی ظرف سالادرو  هاکاهو. کنممی ن تزئینشوریح
. کنممی گریی شده و نون مخصوص تزئینهای با فیله ور ونروش

با  ،بالا به آشپزخونه برگشتهی طبقهخانم که بعد از تمیز کردن شیرین
ابت زحمتی که براشون کشیدم کنه و بمی تحسین به ظرف غذاها نگاه

 . کنهمی ازم قدردانی

کشه و به روش خودش یمو ر ادبی سعادتبی جور هزن بیچاره دار
برده و ر اگرچه من به قصد فضولی اون دمنوش. میارهاز دل من در
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شه که از کاری که سعادت کرد عصبانی نمی بودم اما باز هم دلیی
 . نباشم

 . بده من ببرم مادر -

 فقط. زنممی خانم لبخندشیرین ینگران و شرمندهبه صورت 
چندسال بیشتر از من توی این خونه کار کرده از رفتار که اینخاطر به

کار دنیا . بهتر کنهمن رو  صاحبخونه شرمنده است و سعی داره حال
احساس دِین و  ،باشیتر آزاربی وتر تقصیربی هرچی !برعکسه انگار

 . مسئولیت بیشتری داری

 . منم الان میام .شما بشین .م جونوخانممنون شیرین -

با قرار دادن . رممی خوریدارم و به سالن غذابرمیو ر ظرف سالاد
 . شنوممیو ر تشکر آروم و زیرلبی سعادت صدای ،ظرف روی میز

 "جوننوش"نهایت با یه چینم و درمیمیز رو  ،آمدوبا چندبار رفت 
 . رم تا کنار هم ناهار بخوریممی خانمو پیش شیرینذارم می تنهاشون

 . شهوقتا ملی گاو نُه مَن شیر دِه میفقط یه  ،پسر خوبیه -

خانم و ملالی که برای توضیح یا حتیی توجییه رفتیار    با حرف شیرین
 . خندمسعادت زد می

 . ولی خوب ملالی زدی. من ناراحت نیستم .موخانپیش میاد شیرین -

تا . رهمی نمکیی باغرهریز من چشمهای زنه و به خندهنمی حرفی
 زنم و سعیمی هرچیزی حرف یخانم درباره، با شیرینتموم شدن غذا

 خانواده و شرایط زندگیم هبعشمارش راجبی ایهکنم به سوالمی
کنم می فعال گوشی رو رکورد ،محض احتیاط. من قی بدمهای جواب

 . با هم ت بیق بدمو ر ماهتا در موقع لزوم حرف

استرسی که صبح داشتم به قوت خودش باقیه اما مجتبی بهم  
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 . کنهرو هک می اهاطمینان داد که به زودی دوباره دوربین

بشقاب پیمان کاملا خالیه و . شممی برای جمع کردن میز از جا بلند
ابی از خجالت شکمش گه که حسمی ظرف اصلی یخالی شدهنیمه
 نه. ترسونهمیمن رو  هراب سعادتاما بشقاب نسبتا تمیز م. اومدهدر
خوام نمی... نه ،باشمش خالی مونده ینگران سوءتلذیه یا معدهکه این

 . خواستن دستش بدمو ر مجدیدی برای عذر یبهونه

به آشپزخونه میز رو  گم و همراه پیمان وسایی رویچیزی نمی 
ای این خونه از اون عادتمردهای  عادت کمک کردن. کنممنتقی می

به ایجاد ای کنم و اصلا علاقهمی تحسینو ر گزارشخوبیه که من پایه
 . تلییر در روندش ندارم

 . بعد از کارتون بالا منتظرم -

افتخار  ،حضرت آقا بالاخره بعد از نیمچه کتکی که به من زد ،خب
 موندهیباقای هگم و آخرین ظرفمی "چَشم.". دادن و لب باز کردن

های چشم کنم و پیشروشن می رو یزیر کتر .برممی همراه خودمو ر
کنم و خانم در کمال پررویی باز هم دمنوش بابونه دم مینگران شیرین

سفید خوشگلی که از همون روز اول ای هبعد از ریختنش توی فنجون
حیفه ست به این خوبی . شممی از آشپزخونه خارج ،گرفتنو ر مچشم

 . تو شکسر اعصاب دوتاشبی یکه این پسره

 . چیزی اگه هست روم حساب کنای نامهوصیت -

 . زنممی نماییگردم و لبخند دندونبرمیبه سمت پیمان 

 ؟ ریتون نمیهخونوقت هیچ بامزه تو -

 از قبی ابرو بالاتر خنده و پیمان هم پررومی خانم ریزبار شیریناین
 . گهمی ".چن"و ندازه می
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 . شیباهام آشنا میکم کم حالا !گذرهنمی من نباشم که خوش -

 پشت در اتاق دستی به موهام. رممی بالا هازنم و از پلهنمی حرفی
 شم.می وارد ،شنوممی خشکی که ".بفرمائید"با  زنمکشم و در میمی

 یصفحه ،با ورود من .نشسته ،روی صندلی اتاقش ،پشت به من
 ،به سینهدست  ،زنهچرخی که میبا نیم کنه ومی خاموشو ر نمایشگر

ده و باز کرو ر بالای پیراهنش یدو دکمه. گردهبرمیبه سمت من 
خیلی . کنهمی جلبو ر مبار توجهزنجیر توی گردنش برای اولین

ببینم اما شرایط مناسبی برای دید زدن و ر دوست دارم طرح روی مدال
راحت اتاق  یگیره و به کاناپهاز سینی توی دستم می نگاهش رو. ندارم
 رو روی میزش اهیکی از فنجون. کنه تا بشینممی اشاره کارش
کنارم قرار و ر سینی خالی شده ،و با برداشتن فنجون خودمذارم می
تنها راهیه  ،دست گرفتن فنجون گرم و خیره شدن به بخارش. دممی

  .رسهمی که برای مهار کردن لرزش دست و نگاه پر هراسم به ذهنم

 . مشخص کنمرو  ییاچیزد فکر کنم همین اول کار بای -

نفسی که ناخواسته . بخوادو ر مپس یعنی قرار نیست عذر؟ اول کار
دم بیشتر شنونده باشم و به می ترجیح. کنمآزاد میو ر حبس شده بود

 . قول معروف توپ توی زمین اون باشه تا ببینم تکلیف چیه

  .از فضولی خوشم نمیاد -

حسابی کاریه و برای چند اولش  یضربه. کنهمیبدون مقدمه حمله 
گفت یه شوتِ از راهِ دورِ محکم و شه می !ندازهاز کار میو ر مثانیه عقل

 بالاو ر سرم !میارهبه لرزه درو ر مهدف داره که تیرک افقی دروازه
 . کنممی ی که مستقیم زیر نظرم گرفتن نگاهایهچشمگیرم و به می

یا تکیه کنم  رخواهی کنم، یا بپذیرم و عذتا راه حی بیشتر ندارمدو 
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فکر . بلند حاشا و هرطور شده روی نیت خیرم پافشاری کنم دیوار به
 قصد من شده یکردن به این موضوع که چ ور توی اون لحظه متوجه

دم و می پشت گوشموهام رو  .کنممی موکولای به وقت دیگهو ر
 . کنممی صافو ر مگلو

هم کوتاه نمیان و  ایش حتی موقع این حرکتقهوهای همردمک
باید بگم مهراب سعادت برای . دارننمیدست از دنبال کردن من بر

یه  آورده و برای «من تو من»گیری به یارو ر ،بستنمن رو پای ودست
ش به طور منظم ی سینهقفسه .دارهنمیثانیه هم چشم ازم بر

ش ره و علاوه بر تصویر جذابی که برای بیننده به نمایوپایین میبالا
 . نفسش داره، خبر از آرامش و اعتمادبهذارهمی

 .خواممی معذرت -

پره و نگاه کوتاه ابروهاش بالا می یلحظهیه  فقط ،لحظه یه
نظرم ه انتخاب سخت بود اما ب. گیرهمی سردش رنگ تعجب به خود

 ،و ببندهر پاتومصه گیر افتادی و چیزی قراره دستوقتی توی یه مخ
گره که این نه ؛نجات بدیو ر شده خودتباید سعی کنی هرطور 

 . کمتر کنیو ر قبلی بندازی و شانس نجاتتهای جدیدی روی گره

نشینی کم عقبهانگار از این اعتراف صادقانه خوشش اومده که ی
از . کنهمیش داره و کمی مزهبرمیدستش رو  فنجون کنار. کنهمی

 . براش تازگی دارهش حالت صورتش پیداست که مزه

  !پس خودتونم قبول دارید -

دم تا از خودم راست تکون میوی مخالفت به چپبه نشونهو ر مسر
 . دفاع کنم

وقیت  کیه  اینخاطر  به ؛فضولیخاطر  به کردم ولی نه عذرخواهی -
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کیردم خوبیه    رفک اهدادبیبعد از دادو. تری بودمغلط توی موقعیت غلط
لی وقتی دیدم هنیوز  اومدم پشت در و. که یه دمنوش آرامبخش بخورید

  !تون بدهصبر کنم ببینم چرا حالکه این نه ،رفتمباید می ،تون بدهحال

  .از این به بعد نه ل ف کنید نه فضولی -

 . کنهکنجکاوی استفاده نمی یادب حتی از کلمهبی مردک

  .کنجکاوی -

حرفی کیه  . کشهده و دستی توی موهاش میمی و بالار تای ابروش
ده و سیکوت  فرو میی  از دمنوشای با جرعهو ر اومده هاشلب تا پشت

بیزرگ لباسیم کیه جیای چنیدان       یروی لکیه بار این نگاهش. کنهمی
 .  کنهمی مناسبی هم نیست گردش

گره . دهمی از سنگینی نگاهش نجاتمن رو  صدای زنگ گوشیش
رد تماس رو  ذاره ومی پلک روی هم. گیرهکوری بین ابروهاش جا می

 . کنهمی

خبری از عذرخواهی نیست و هاش حرف طور که مشخصه بینینا
 . بیشتر موندم مساوی با تخریب بیشتر شخصیتمه

 . شب زودتر برم ،برسمام کار من برم به ،امری ندارید اگه -

 . دیگه با خودتون لباس بیاریدای روز از .بفرمائید... البته -

 :پرهمی ناخواسته از دهنم

 ؟ بیادمگه بازم قراره بلایی سرم  -

و کنترل رهاش لب خنده امامی دارههاش چشم م مئنم که با
 .کنهمی

  .بستگی به خودتون داره -

و ر .کنم ناراحتممی و فراهمر انقدر راحت اسباب تفریحشکه این از
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قصد . شممی گیرم و حین برداشتن سینی و فنجونم از جا بلندمی
ر کمال تعجب رو دارم که د سعادت یشدهبرداشتن فنجون نیمه

یه بار دیگه با  ،گیره و با برداشتنشدستش زودتر از من روش قرار می
 رم تا زودتر این شرایطمی به سمت در. کنهتفریح می ،بازی دادن من

 .برهنمی شب خوابم ،جوابی بهش ندماگه  دونممی تموم کنم ولیو ر

هر . ولی من عادت ندارم پشت آینه لباس عوض کنم ،ممنون -
 . کنمتحمی میفته ابی ی هماتفاق

 مره و این یعنی متلکمی لبش هم نامحسوس بالا یبار گوشهاین
و بدون حرف خاصی تا دم در شه می بلند از جا. به خوبی گرفتهو ر

خواد م مئن بشه که دیگه پشت در گوش شاید می. کنههمراهیم می
 . ایستمنمی

دونم نمی. نهکمی پرتو ر محواس ،زنگ خوردن دوباره گوشیش
کنه و چیزی تا سکندری خوردنم می فرش گیر یچ ور اما پام به لبه

 :زنهگیره و خونسرد لب میمیو ر منمونده که سعادت بازو

  !آروم -

 . ور ندیدم جلوی پام ،ببخشید -

رها من رو  مونده کهای ده و انگار موضوع دیگهمی سر تکون
 .کنهنمی

 . از پاستای سفت خوشم نمیاد .درست کنیدتر رقیقو ر سس پاستا -

برای خاتمه و ر مگم و با تکون آروم و ریزی درخواستمی "چشم."
فکر کنم تازه دارم دلیی . کنمدادن به این تماس فیزیکی اعلام می

این مرد پتانسیی لازم برای . کنمدرک میو ر ای مختلفهرفتن آشپز
  .داره رو یایراد گرفتن از هر غذای
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 و پشت سرمر در ،بعد از خارج شدن من وکشه میو ر دستش
از تر هوا خیلی آسونوبینی کردن آب. شاید بشه گفت پیشبندهمی
من نه  !مهراب سعادت هستشهای العمیبینی کردن عکسپیش

رو تا این  چند ساعت قبلش داشتم و نه این مکالمهای تصوری از فریاد
  !دیدممی آمیزالمتساندازه م

بار شنوم اما اینمیو ر تنش به مخاطب پشت خطگف "بگو."صدای 
شاید بهتر . گیرممی کنم و بدون مکث از در فاصلهدیگه ریسک نمی
 گروه بپرسم و طبقهای از بچه رو یتردرستای هحیاین باشه که راه

جای کار با یه مساوی درسته که هنوز نبردم اما تا این. عمی کنمها اون
از توی جیبم  گوشی رو .ماکرد خودم راضیاز عمل ،حریف یخونه یتو
 . کنممی میارم و برای مجتبی تایپدر

 «.خبرای جدید دارم»

*** 

 ،با دیدن زمان کنم ونگاهی به ساعت بزرگ توی نشیمن می
ساعت یه  باید تا ،با توجه به پیام رضا. دمام میهسرعت بیشتری به کار

تقریبا . ماشینش بشمن اصلی برسونم و سوار وبه خیابخودم رو  دیگه
 . انجام دادم و خیالم راحته که برای فردا وقت کافی دارمو ر ماکلر کارا

ظر یابتی در نیدیای نوهمیخصوص میه میچیزکیکی ک یمایه
یف یکلهای رفیردن ظینتقی کیا میریزم و بوی قالب مییتو ر مرفتیگ

 . دمبه کارم پایان می ،ظرفشوییبه ماشین

؟ نباید بکنم تا صبح ایهیچ کاری دیگه ؟من فقط شام بکشم -
  !خراب نشن اینا

ای مختلفیه که برای فردا درست هخانم به دسری شیریناشاره
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که داره سوالی با همچین هست بار اشتباه نکنم این سومین اگه کردم و
  .پرسهمضمونی می

 ور کاراش یفردا خودم میام بقیه ،ونیم جوانیخرینینه شی -
و ر بار این ژلهیه یست دقیقهیر بیه ،نی فی کیما یه لفقط ش. کنممی

  .هم بزن تخم شربتیاش ته نشین نشه

  !کهشه می سفت -

سره و بدون هلرزش ی ،طرفیه  خانم ازشیرینهای سوال گرانی وین
از طرف دیگه  ،توقف گوشیم که به حتم مخاطبی غیر از رضا نداره

رم تا به نه بیرون میشپزخودم و از آسر تکون می. م کردنکلافه
 . خانم حالی کنم امشب شرایط موندن ندارمشیرین

فردا میام یکی دیگه  .فدای سرتون ،اگرم نشد. شهنمی چیزی .نه ی
 . کنمدرست می

خودش رو  ده و حرفی که انگار خیلی جلویناراضی سر تکون می
 :رهن میاوبا دلخوری به زبو ر گرفته تا توی لفافه بزنه و موفق نبوده

فردا آقا از چشم  ،شون بشهاینا یه طوری. موندیمی ولی کاش -
 . بینهمی من

به این زن خودش رو  که بفهمم مهراب سعادت چ ور اون روزی
  !عید منه ،ثابت کرده که هیچ جوره راضی به ناراضی بودنش نیست

تند . ندازهبه خنده میمن رو  اشبرچیدههای هم و لب در یچهره
منتهی به های رم و به هوای بوسیدنش نگاهی به پلهمی به سمتش

ندازم تا خیالم راحت باشه که پیمان و سعادت از اتاق بالا می یطبقه
بعید . بهتره ،آمدم توضیح بدموه رفتبعهرچی کمتر راج. بیرون نمیان

 . نیست پیمان با دیدنم بخواد معرفت به خرج بده و همراهیم کنه
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 . برو استراحت کن. الت راحتخی .شه عزیزمنمی هیچی -

با  ،ماهرم و بعد از پوشیدن کفشسمت ورودی می ،به سرعت برق
پیش  رو ین اصلوشم و مسیر خیابمی خیال راحت از خونه خارج

 سرعت بیشتری به ،روشن و دلبر ماشین رضاهای چراغ دیدن. گیرممی
 شوق رسیدن به ،دلیی اصلیشم. دهمن می یهمیشه خستههای قدم
م یکشمیو ر تگیرهیدس. سراحت و استراحت تا خونههای صندلی اون
ازم  ،ایخوب ع ر رض یوای خنک ماشین و رایحهیه. میشوار مییو س
روی صندلی جا خودم رو  شم ویکمی میقییفس عین .کننمی تقبالیاس
 . دممی

 . سلام -

 ؟ چ وری جوجه طلا -

اون اوایی . م دادننه جواب سلاو رضا نه عادت به سلام کردن داره 
البته الان هم نظرمون فرقی نکرده . ادبی بودبی مون پسرهبه نظر هم

شروع دوستی یا  یکنم نق هفکر می. طوریهفقط پذیرفتیم که رضا این
 ، بدون تلاشپذیرفتن دیگری. هم همین باشهها آدم یرفاقت همه

  !برای تلییر دادنش

  .خسته .م رضاهخست -

بهش نشون و ر کشم تا عمق فاجعهقدر مینواو ر سینِ خسته آخر
 . میارهبه حرکت در ماشین رو خنده ومی. بدم

ملی همیشه جوری لباس پوشیده و به سر و وضعش رسیده که  
گرمکن و شلوارِ مارکِ طوسی . کنهبه خودش جلب می رو یتوجه زیاد

 لنشبوی ادک. دو برابر کردهو ر لباسش یبا بلیز زرد رنگی که جلوه
 هامکشم و ریههیچ تعارفی چندبار نفس عمیق میبی قدر خوبه کهنوا
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به و ر پیگیر دلیلی که رضا ،حتما یه روز که خسته نباشم. کنمپر میو ر
 . شممی زدهپیوند  جمع ما

 ؟ ایگرسنه -

 . نگاهش کنمتر دم تا راحتکمی به در تکیه می

 . فقط برسیم زودتر. سیرم .نه -

 . گفتمیایی چیز همجتبی ی؟ خبره چ -

کنم و هرچی که از صبح می مو براش تعریفموبهو ر اتفاقات امروز
رضا . کنمجبران میو ر مخودخوری کردم و چیزی به سعادت نگفت

 .کنهمتعجب نگاهم می

 ؟ طوریت نشد ؟خوبی الان -

 . کنههمیشه خوشحالم می ،هرچند کوتاه ،داشتن توجه دیگران

بلوف "گفت د اینی که رفیقش میفقط کاش بفهمی. خوبم .آره -
 . شاید به درد بخوره ؟کار کرده یکیه و چ ".زده

بهش خیره . کنهناخواسته مض ربم می ،ژست متفکر و سکوت رضا
انگار سنگینی نگاهم . هم با خودش شریک کنهمن رو  شم تامی

 . اثرگذاره که بالاخره به حرف میاد

 . بد همو هم خوبه  ،این که یکی موی دماغش شده -

 ؟ خب -

 خدشه واردها آدم ایهترافیک برعکس همیشه که به فرصت
به کمک من میاد و فرصت خوبی برای حرف زدن با بار این ،کنهمی

به در تکیه . کشهن میودست از نگاه کردن به خیاب. دهرضا بهم می
 . کنهگاه سرش میتکیهدستش رو  زنه ومی

 . کفش این پسر هستکنه که یه ریگی به خوبه چون ثابت می -
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 ؟ بدیش چیه -

ه به این پسر هرکی زودتر بزن. بدیش اینه که فرصت زیادی نیست -
  س.برنده

 

 
 
 
 
 


